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اـگوني را بـه خـود      ها و برداشت نگرشهمواره  عرب، جاهليت دوران سخن از چكيده:   اـ گون ه
داننـد. در   كه برخي آن را دوراني سياه و تاريك و شماري عصري نيمه متمدنانـه مـي   ديده است. چنان
اـب ايـن انديشـه را ب ـ     دوم ةازارهاي عربي، نـوعي تأييـد بـر جنب ـ   اين ميان واكاوي ب ويـژه در  ه انـد. بازت

بـه جزيـره       پيشاهنگ اين سخن مي اـي ش تـرده در فراخن تـد گس تضـميني بـر    ،توان جست كـه داد و س
اـيي از فعاليـت يـك     ،كه بازارهاي آن دوره به راستي درستي آن است. آنچه قابل درنگ است اين نم

اـه را دريافتـه و بخشـي از پايـه       يتجامعة دور از بدو اند. در اين ميان رسول االله نيز به خـوبي ايـن جايگ
تـجو مـي     ةتمدن اسلامي را چه در حوز اـن جس نمـود. ايـن    اقتصاد و چه در ساحت اخلاق در ايـن مك

اـس آن را در فرهنـگ       پژوهش بر آن است تا ضمن شناسايي بازارهاي عربـي عصـر رسـول االله، انعك
اـس نظري ـ   اسلامي و نيز اـس      ه،چگونگي نگاه دو بعدي اسلام به بازار را بـر اس اـزار و بـر اس هژمـوني ب

  روش تحليلي مورد واكاوي و پژوهش قرار دهد.
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Abstract: There exist abundant disputes on the attitudes and perceptions of the people 

of the Jāhiliya; as far as some know it as a dark and dim period while others consider it as a 

semi-civilized one. In between the analysis of Arabs’ markets have a confirmation on the 

second aspect. In particular, reflection of this belief can be traced in the widespread trade in 

the Arabian Peninsula, which guarantees its accuracy. What is worth considering is that the 

market of those times truly reflecting the activity of a community which is far from 

Primitivism. Since the Prophet had also understood the situation well, inquired part of the 

foundations of Islamic civilization whether in the realm of economy or morality in that 

community. This article aims in addition to identifying the Arabs’ markets of the Prophet’s 

time;to investigate its reflection on the Islamic culture and also two-dimensional Islamic 

view based on the theory of the market hegemony which is based on an analytical method. 

Keywords: Hegemony theory, Arab market, trade in Jāhiliya era, Islamization of the Bazaar 

                                                 
1  Professor of Islamic History, Tehran University ahmadkhezri@yahoo.com 
2  P.h.D Student in Islamic Studies, Madhahīb University ahram12772@yahoo.com 



 11  شبه جزيره در دو زمانه جاهلي و عصر نبويبازارهاي بر نظام حاكم 

 هژموني بازار ةنظري

هژمـون،   ةواژ 1بـود. » گرامشـي «خواه، نخستين بار گويا برساخته هژموني به مثابه ساختاري تماميت
اـي برتـري،    Hegemonyلغتي يوناني و به معني رئيس يا فرمانرواست كه اصطلاحاً هژموني ( ) بـه معن

اـ تهديـد بـه     سيادت و سلطه، به تسل ط يا تفوق يك كشور بر كشورهاي ديگر از طريق ديپلماسـي ي
اـدي و معنـوي     ،اين اصطلاح 2شود. اطاعت و يا پيروزي نظامي گفته مي دلالت برتسلط و چيرگـي م

اـعي، سياسـي و ايـدئولوژيك دارد. در       طبقات ديگر از تمام جنبه يك طبقه بر اـدي، اجتم اـي اقتص ه
بـه   3ني مسئول توليد هژموني است و دولت مجاز به كاربرد قهـر اسـت.  مد ةگرامشي، جامع ةانديش 

اـل مـورد    نظر مي بحـث  رسد خاستگاه اصلي هژموني همان فطرت قدرت است. اما آنچه در اين مج
را بـر آن   گانسـت كـه نگارنـد   ا هژموني گرامشي ةدستكاري آشكاري در نظري ،است، در حقيقت

هژموني بازار  ةد. چيزي كه نظرينوان هژموني بازار ارائه دهداشته سبك ديگري از هژموني را با عن
يـار   استسازد؛ سبكي از انديشه  كم پيوند مي ،گرامشي ةرا با ايد كه در آن ساختار دروني موضوع بس

اـزار     موضوع انديشه، قابل رويت است. به عبارت ديگر در لايـه  پيچيده است و صرفاً يـن ب اـي روي ه
خواهد سوق  ها را به آن سوي كه مي مده است كه به خوبي اقوام و جمعيتقدرتي ناشي از اقتصاد برآ

اـن هژمـونيِ      به ظاهر آشكار اما  ةدهد و اين همان سلط مي  پنهان اسـت. در حقيقـت ايـن بخـش هم
اـزار    اند. چه آن هاي تاريخي از اين نمونه جاهلي در ميان گزارش اسواقانديشه بازار است.  كه خـود ب
اـزار    ،سازيِ زمانبر آن يخي قابل تصور است اما روح حاكم و فرهنگاز ميان اسناد تار در نماي ايـن ب

  هاي پنهان آن دارد.  است كه نياز به فهم قاعدهآن گر پيچيدگي كنكاش در  نقل شده تاريخ، نشان
آنچه گذشت، اكنون برآنيم تا شرايط بازارهاي عربي را مـورد بررسـي قـرار دهـيم.      ةبر پاي

 ـوجود بازار در  ويـژه در منـاطق    هشبه جزيره، نمودي از درآمد اعراب، احياي حيات اجتماعي ب
طلـب عربـي، سـازمان دادن و يـا      كمتر زراعتي، رونق زندگيِ حتي بياباني بود. احياي روح تفاخر

اي ديگر از برپـايي   ايجاد تشكيلات مالي اعراب، توجه بيشتر به دينِ هر چند فرمايشي نيز نتيجه
هـا،   غارت، پيوند قبايل بـه يكـديگر، تهديـد و تطميـع قبيلـه     ة ود. گسترش انگيزهمين بازارها ب

آشنايي و تلاش براي حسن همجواري طوايف، نيز در اثر همين اقتصـاد و كسـب و كـار مـورد     
                                                 

 نامـة  پايـان  در نگارنـده . 16ش ،اجتمـاعي  علوم ماه كتاب ،»يهژمون يهنظر«)، 1388ي(تيرتهران يراث يبحب ،گرامشي يوآنتون   1
 .است پرداخته نظريه اينهاي  جنبه به »بويهآل مواسم و مراسم در شيعيهاي  آموزه و ايراني فرهنگ تأثير« نام با خود ارشد

  . 41، ص 1تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چ ،يگرامش يومعادلات و تناقشات آنتون )،1383اعتماد( شاپور   2
 .226، ص 1ترجمة ثريا پاك نظر، تهران: انتشارات گام نو، چ ،نظريه هاي فرهنگ عامه )،1380(دومينيك استريناتي   3
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سازي سرمايه در بازارهاي  هاي كسب و كار، هماهنگ گرفت. توجه به امنيت راه دقت قرار مي
يـابي   يندهاي برقراري بازار بود. هويتآرقابت اقتصادي، از ديگر براي، تحريك قبايل به  زنجيره

هايي با رنگ و نژادي متفـاوت و   ثيرپذيري در آداب اجتماعي، آشنايي با انسانأسازي (ت و هويت
 ـ      نيز تماس با اهالي زبان ثيرات در أهاي بيگانه مانند تـاجران هنـد، چـين، شـرق دور و ايـران) ت

هايي با اخلاق، خوش قول،  انسان ن عربي داشت. بازرگانان كه معمولاًخوري بر قبايل و شهروندا
پسند، زيـرك، و البتـه    شناس، همه دان و روزگار نگر، سياست گر و همه جانبه مردم دار، حساب

بين، به شدت مال دوست، سيادت خواه، زودرنج، يـارگير و پرهـوادار،    در عين حال خود بزرگ
 ةثرترين افـراد شـبه جزيـره و در درج ـ   ؤبه خوبي در شمار م گذران بودند، طلب و خوش تجمل

اي بـود كـه حتـي اميـران نيـز از آن       گنجيدند. تجارت پيشـه  جاهلي مي ةنخست طبقات جامع
هـاي   روي سـبك سـلاطين بودنـد. وجـود راسـته      ساي قبايل نيز بـالطبع دنبالـه  ؤگذشتند و ر نمي

فروشان، مسگران، عطرفروشان و ... طرحـي   گندم ةقصابان، راستة گوناگون در بازارها مثل راست
قديمي و در عين حال تلاشي براي هماهنگ سازي قيمت و تهيه آسان اجناس بـراي مـردم بـود.    

هـاي اقتصـاد    صـرفه «ترين شكل از آنچه امروزه به نـام   ابتدايي ،هاي بازار شايد بتوان گفت راسته
 ،رسـد بـازار در ميـان اعـراب     نظـر مـي  به هر حال به  1شود دانست. شناخته مي» ناشي از تجميع

جزيـره از يـك سـري     بود. اين هژموني در جنوب شبه 2اي روايتي از يك هژموني پنج خصيصه
بـرد.   ي تقريبا متفاوت با آنچه در جنوب بود سود مـي يها امتيازات خاص و در حجاز نيز از گونه

تـان خوشـبخت)؛ دوم:   يكم:هژموني طبيعت (ع«جنوب اين گونه بود:  ةاما هژموني پنج مميز ربس
هژموني گردش و تفريح؛ سوم: هژموني تنوع كالاها و تنوع نيازمندي اعراب بيشتر توسـعه يافتـه   

  ».  اين ناحيه؛ چهارم: هژموني قدرت؛ پنجم: هژموني امنيت
ديد: نخست: هژمـوني اقتصـاد و معـاش بـراي      هاي ديگري به خود مي لفهؤبازارهاي حجاز م

شد)، سـومين:   وني زمان (بازارهاي منطقه حجاز در ايام حج برگزار ميديگري: هژم 3حفظ جان؛
                                                 

ترجمـة عبـاس    ،يدر توسـعه صـنعت   يننـو  يكرديرو ي،هاي صنعت خوشه )،1381يگران(هوبرت اشميتز، ندوي خالد و د   1
  . 11زندباف، عباس مخبر، تهران: طرح نو، ص 

اـم     شود يتوليد م» غلبه و سلطه«اي به نام  قدرت بالاي يك نيرويي است كه به وسيله آن، ماده :اي هژموني خصيصه   2 كـه تـوان انج
 .دهد يقرار م يرثأرا تحت ت يعرب جاهل يمندانه تمام زندگقدرت يباًاست كه تقر يقدرت يشكار بر دوش آن است. بازار نما

 ، شـد  مـى  مصـادف  حـرام  هـاى  ماه با شانيبازارها ي، هر گاه برپائ اعراب درروزگار جاهلي به خاطر حفظ منافع مادى خود   3
 تحـف  ترجمـة ( خـرد  ردرهـاو  ش)،1376(پرويـز اتـابكى   شـعبه،  بن على بن حسن: نك. انداختند مى عقب را حرام يها ماه

  . 41 ص، 1چ فر،فروزان نشر: تهران ،)العقول
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. چهارمين: شد هم ديده مي هاجنوبي اي كمتر در ميان تقريباً با مايهاين هژموني  1.هژموني فرهنگ
آمد  ها در سايه بازار پديد مي اين خود شيفتگي 3پنجمين: هژموني نژاد. 2هژموني مكان و سرزمين،

ايران و  ، بازار بود. بازيابي هويت عربي با آمدن بازرگانان چين، هند ،اصلي بروز آن مكان و اساساً
  روم در پناه قبايل اعراب، مثالي ديگر از اين دست بود. 

اند. به  جنوب ةكه بازارهاي ناحيه شام و عراق نيز در ويژگي، همانند بازارهاي شاخدر حالي 
يـار   ةارزان تجاري، زنجير ةصادي، ناحي(شامل رقابت اقت هر روي، بازرگاني عربي ارزشي كالا) بس

تـمزدي    ،خود پرسود بود. اين در حالي بود كه عمدتاً توليد كننده نبودند، به ويژه در حجاز، امـا دس
توان گفت، تجارت اعراب بنابر  شد فراوان بود. مي جايي كالا نصيبشان مي هكه بابت تجارت و جاب

 ـ  5معي.نه رقابت ج 4كارايي جمعي بود  ةبه هر حال بعدها همين هژموني بازار بود كه دسـت ماي
  االله از سوي ثروتمندان عرب شد.  اصلي برنتافتن رسول

  

    
  

                                                 
آرام  ييـرات هاي حجـاز و تغ  يينآ يمندترين پيامد فرهنگ سازي بازار قدرت هاي آن و كم چنانكه فرهنگ بازار يكي از شاخه   1

بـه شـمار    يهمگـان  يحگـاهي تفر يـز زه نهاي حجاز، به همان اندازه كه بازار بودند به همان انـدا  بود، افزون بر آن بازار يفرهنگ
مختلـف كـه متناسـب     يها، انواع پوشش و اخلاق و آداب بود. كالاهـا  يشهافكار و اند يان،ها، ادزبان نمايشگاه بازار،. رفتند يم

اسـاس   ينبگـذارد. همچن ـ  ياز خود به جا يدر فكر عرب ياديبه نسبت ز يراتثأت توانست يكنندگان آن بود، م يدفرهنگ تول
 بود.  يگردش يبازارها يو فرهنگ يزبان يراتثأت يه،به باد ي،عرب يلآموختن زبان اص يكودكان شهر مكه برا يلگس

 اين هژموني درگاه اصلي توجه بيشتر به مكه از سوي ساير قبايل و پذيرفتن سيادت قريش به مثابه حاكمان مكه شد.   2
وجود سـاختار حـج،    يلوجه در حجاز به دل ينا يست،نگر يكيبه ن يوندر تفاخر و مباهات حجاز توان ياين هژموني را م   3

 بود. يرهتر از جنوب شبه جز يقو

  هاي بيروني (كاهش در هزينه) و اقدام مشترك است. در واقع مزيتي رقابتي حاصل از صرفه   4
 .21ص همان،  يتز،. نك: اشمراند يم يشاي از امكانات و همكاري است كه تكاپو براي توسعه را به پ آميزه   5
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  از اسلام پيش عربِ تجارت
دهنـد. دارا   گردد؛ چنانچه اسناد تاريخي گواهي مـي  هاي دور باز مي تاريخ بازرگاني تازيان به زمان

داد. او فرمـاني   ان ايراني به تجارت دريايي اهميـت فراوانـي مـي   از پادشاه 1) (داريوش پسر ارشك
صادر كرد تا جوانب دريايي در درياهاي نزديك به خليج فارس شناخته شـود از ايـن رو تـاجران    
عرب سود بسياري بردند و تجارت عربي رويكرد دريايي به خود گرفت. البته مسير حركت ايـن  

يكي از مناطق تجاري غزه بود كه تاجران مناطق شـرقي   2ود.الجندل به سوي شام ب مةتاجران از دو
آمدند. تاجران هند و ماوراي هند نيز با گذر از  جا مي هاي فراوان بدان علي رغم دوري راه و سختي

سپس با اموال خريداري شده جديد به  ؛رفتند جا به غزه مي الجندل به جنوب فلسطين و از آن مةدو
ها نيز به داد و ستد با تاجران عرب مشغول بودند تا هم اجنـاس   ساساني 3گشتند. خليج فارس بازمي

هاي عراق بكشانند. از  العرب را به بازهار ةها بفروشند و هم اجناس جزير خود را در بازارهاي آن
هاي تجار ايراني، در پناه قبايل پرهيبت و امنيت آفرين عرب راهي مناطق  اين رو مجموعه كاروان

شدند، تا با حكمرانان ايراني آن ناحيه دست داده، و اين تقريبا زماني بود كـه   يمن ميعربي به ويژه 
ديگـر بازرگـاني اعـراب جـاهلي،      ةنمون 4رسيد. ها به دربار خسرو ساساني مي بايد از يمن ماليات

تـانه     نياي اعلاي پيـامبر مسـافرت   ،همان سنت ايلاف بود. نخستين بار هاشم تـانه و زمس هـاي تابس
توانسـت   ريزي كرد. او پيماني با امراي شام بست كـه بـر اسـاس آن مـي     به ايلاف را پايه معروف

آزادانه براي تجارت به شام برود. بعدها عبدشمس كار او را در حبشه تكرار كـرد و بـه جنـوب    
يعني سرحدات اميران حبشه در شبه جزيره براي تجارت رهسپار شد. اما آنگاه كـه عبـدالمطلب   

اين با ايشان  ها بود. بنابر اه نهاد، ديگر زمانه فرمانروايي حبشه به سر آمده و عصر يمنيپاي در اين ر
هم پيمان شد و تجارت مكه را به آن مناطق پيوند داد. اين روند بعدها به سوي عراق ادامه يافـت.  

به سمت رفت. اگر بازرگانان  و نوفل با دريافت امان، از امراي عراق براي تجارت به آن سامان مي
ثعلبـه بودنـد.    بن مرثد از قبايل قيس بن كردند، بهترين حافظان كاروانيان، بني عمرو عراق حركت مي

به هر حال آنچه پس از چندي به مثابه مسير تجاري 5كردند. ها را ربيعه برايشان آماده مي همه اين
به يمن، حبشه و  شناخته شد، حركت تابستاني تاجران عرب به شام و غزه، و سفرشان در زمستان

                                                 
  . 54، ص 3چدارالشرق، : ، تحقيق انطون صالحانى اليسوعى، بيروتتاريخ مختصر الدول، )1992(العبري ابن   1
  . 625 - 624 صص دارالملائين،: يروت، ب1 ج، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، )1968(جواد علي   2
 .624، ص 1جواد علي، همان، ج    3

  . 633- 632صص  2همان، ج    4
  . 265- 264صص  ،ةتحقيق ايلزة ليختن شتيتر، بيروت: دارالآفاق الجديد المحبر، تا]، حبيب[بي ابن   5
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بعدها سنت ايلاف رونق يافت و آرام آرام در قالب بازارهاي گردشي رخ نمـود. البتـه    1عراق بود.
هاي يمن و شام برقرار بود. عامل ديگر رونق تجارت مكه، خانه كعبه بود. چـرا   همچنان مسافرت

آزاد بودنـد كـه آن را   دانستند و  كه بيشتر قبايل عرب در كعبه بتي داشته كه آن را خداي خود مي
براي خارج ساختن مكه از مركزيـت تجـاري از    هاي ناكام آخرين تلاش 2جا عبادت كنند. در آن

دانست  المللي را به صنعا منتقل كند. او نمي سوي ابرهه صورت گرفت. او كوشيد مركز تجارت بين
كار او باعـث نشـد    كه اين آغازي بر پايانش است. هر چند كليسايي به شكل كعبه ساخت اما اين

كه مركز تجارت به صنعا منتقل شود. از اين رو بر آن شد كعبه را ويران كنـد. بـدين منظـور بـا     
همين امر موجب برتـري   3انگيز براي خود رقم زد. سپاهي گران عازم مكه شد و سرنوشتي عبرت

  4جايگاه مكه و قريش ميان قبايل ديگر و رونق تجارت مكه شد.

  5اسواق العرب يا يگردش بازارهاي. ب
بـراي   6هـا  اسواق جمع سوق به معني بازار، جايي بود كه اعراب جاهلي و ديگران از غير عـرب 

روال كـار   8در اين بازارها جان و مال مردم در امان بـود.  7آمدند. خريد و فروش در آن گرد مي
آن جمـع  هـاي تجـاري و فروشـندگان دوره گـرد در      اي از كـاروان  اين گونه بود كه مجموعـه 

بر شما «بقره با عبارت  198 ةدر آي قرآنترين اين بازارها، بازارهاي مكه بود.  شدند. سرشناس مي
                                                 

 ،فةدارالمعر :بيروت ،1 الحفيظ شلبى، ج ، تحقيق مصطفى السقا و ابراهيم الأبيارى و عبدیةالنبو ةالسير، تا] [بيهشام ابننك:    1
 ،1، چالعلمیـة دار الكتـب   :، بيـروت 1 القادر عطا، ج تحقيق محمد عبد ،طبقات الكبرى، م)1990/ق1410(سعد ابن؛ 56ص
، تحقيق خورشيد احمد فـاروق،  المنمق فى اخبار قريش، م)1985/ق1405حبيب( ابن؛ 162صحبيب همان،  ابن؛ 62ص

، 1 ، تحقيق سهيل زكار و ريـاض زركلـى، ج  انساب الأشراف م)،1996/ق1417بلاذري(؛ 219، ص1بيروت: عالم الكتب، چ
 .66، ص1دار الفكر، چ :بيروت

 .17، ص2چپاشا، قاهره، افست تهران: (همراه با ترجمه)، نشر نو،  ياحمد زك تحقيق، الأصنام، ش)1364(محمد بن هشام كلبي،   2

 . 54، ص1 ، جیةالنبو ةالسيرهشام،  ابن   3

هـا   ي. اما كلبگرفتند يقرار م يشقبيله قر تمامي تاجران يمن و حجاز مادامي كه در مناطق تحت نفوذ مضر بودند در پناه   4
: نـك . رفـت  ياسـد بـه شـمار نم ـ    يهم سوگندان بن يبرا يخطر يزن يط يلهنداشتند و قب يكار يمتم يبن يمانانبا هم پ

 .264ص  ،لمحبرا يب،حب ابن

روكلمن نيز آن را جزو در پاريس كتاب أسواق العرب را به نام هشام كلبي منتشر كرد. ب م.1935االله در سال  محمد حميد   5
 .79ص ،الأصنام كلبي،آثار هشام كلبى ياد كرده است. نك: 

 .  309 ، ص1چ يه،: دارالكتب العلميروتب ،8ج  يسي،النم يدمحمد عبدالحم يق، تحقامتاع الاسماع، م)1999/ق1420 ( مقرْيِزي  6

 .191 ص، 2، قم: هجرت، چ5ج  ،ينالع تا]، يدي[بيفراه   7

: دار يـروت ، بو الممالـك  المسـالك   ،م)1889( به دخردا ؛ ابن270 : دار صادر، صيروتب ،1 ج ،يعقوبي تاريخ، ]تا [بييعقوبي   8
 .60 ص يدن،صادر، افست ل
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قصـص   57و  1»]را بجوييـد  ] فضل پروردگارتان [=روزى خويش گناهى نيست كه [در سفر حج
 - كه رزقى از جانـب ماسـت  - آيا آنان را در حرمى امن جاى نداديم كه محصولات هر چيزى «

 ـ   به گستردگي بازارهاي مكه اشاره مي 2»شود؟ سوى آن سرازير مىبه  سـوره   2 ةكنـد. بعـدها آي
هاي تجاري اعراب به هنگام حج پرداخته و از مسـلمين   به صراحت به موضوع مسافرت 3مائده
از اين رو شايد دليل اصـلي مسـافرت اعـراب در ايـام      4ها را فراهم كنند. خواهد تا امنيت آن مي

تـين داده 5ود تجاري بود.س حج، صرفاَ بازارهـاي عربـي را    ةهـاي منسـجم دربـار    به هر حال نخس
  6ديد. المحبرتوان در  مي
شد. مرزوقي اصـفهاني،   الاول برپا مي در نيمه راه شام به عراق كه در ربيع »الجندل مةدو«بازار  .1

عراب از هر ناحيه خود را به داند كه ا ماه برقرار مي ةول تا نيملاا اين بازار از آغازين روز ماه ربيع
داد ولي همچنان تا پايان ماه برپا بود. دو قبيله طي و  رساندند. سپس رونق خود را از دست مي آن مي

جديله همسايگان اين بازار بودند، كه سرپرستي بازار بين فرمانرويـان ايـن دو قبيلـه يعنـي اكيـدر      
داد  از خريد مفصلي كه امير بازار انجام ميشد. رسم بود پس  عبادي و قنافه كلبي دست به دست مي
اين پس از آن بود كه او از كالاهـاي بازرگانـان عشـريه     7شد. اجازه داد و ستد به ديگران داده مي

الجندل ديوار بلندي داشت  ةمدو 8كرد. دريافت مي»  مكسْ«(يك ده) را به مثابه ماليات و البته با نام 
هـا در ايـن بـازار كنيـزان      لبـي ك 9جا برگـزار شـد.   ين در آنكه بعدها حكميت ناشي از نبرد صف

                                                 
  .) ليَس عليَكمُ جناح أنَْ تبَتغَوُا فضَلاًْ منْ ربكم2ُبقره ( ةسور ،يمكر قرآن    1
إلِيَـه    معك نتُخَطََّف منْ أرَضنا أَ و لمَ نمُكِّنْ لهَم حرمَاً آمنـاً يجبـى    نْ نتََّبعِِ الهْدى) و قالوُا إ28ِقصص (ة سور ،يمكر قرآن    2

َكلُِّ شي راتَنَّا ثمَنْ لدقاً مِرز ء. 

الشَّهرَ الحْرام و لاَ الهْدي و لاَ القْلاَئد و لاَ آمـينَ البْيـت الحْـرام     يا أيَها الَّذينَ آمنوُا لا تحُلُّوا شعَائرَ اللَّه و لاَ﴿ )5( ، سوره مائدهيمكر قرآن  3
دمٍ أنَْ صَنُ قوĤََشن ُنَّكمِرمجلا ي وا وطادفاَص ُللَتْمإذِا ح رضِوْاناً و و ِهمبنْ رتغَوُنَ فضَلاًْ مبرامِ أنَْ يْالح ِجدسْنِ المع ُواوكمَتدَتع﴾.   

 .520، ص 1تهران: فرهنگ نشر نو، چ ،1 ج يرجاني،س يدياكبر سع يعل يقتحق ،يسورآباد يرتفس ش)،1380ي(ابوبكر سورآباد  4

، 1التـراث، چ  يـا : دار احيـروت ب ،1عبداالله محمود شحاته، ج  تحقيق ،يمانسل بن مقاتل يرتفس ق)،1423يمان(سل بن مقاتل    5
احكـام   ق)،1405جصاص(؛ 39و41، صص 1چ المعرفه، دار: ، بيروت6 ج ،يانجامع الب ق)،1412طبري(؛ 449و451،  صص
احكـام   ق)،1405كياهراسـي( ؛ 295ص  العربـي،  التـراث  احيـاء  دار: بيـروت  ،3ج  قمحاوي، صادق محمد تحقيق، القرآن
: دار بيـروت  ،يانتب ي،طوس؛ 16ص  العلميه، الكتب دار: بيروت ،3ج  عبدعطيه، عزت و علي محمد موسي تحقيق ،القرآن

 .423، ص 3ج همان، ، ]تا يبي[عامل يراحمد قص يقتحق ي،التراث العرب ياءاح

 .263-  268، صص همان يب،حب ابن   6

 .382، ص 1چ ،العلمیة: دار الكتب بيروت، الازمنه و الامكنه ق)،1417مرزوقي(   7

  .264، صالمحبر يب،حب ابن؛ 383، ص همان مرزوقي،   8
  .264-  263، صصهمان يب،حب ابن   9
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 1دادنـد.  برداري جنسي در چادرهايي مويين در معرض معامله گران قرار مي شماري را براي بهره بي
  2د.كرنور به شدت اين پيشه را نكوهش  ةسور 33 ةآي
تـين روز   اي بـود   هجر و دومين بازار از بازارهاي زنجيـره  ةدر ناحي »مشقر«بازار  .2 كـه از نخس

يان نيز با كالاهايشان با گذشت از دريا خود را به ايـن  ايراناين ماه برقرار بود.  الاول تا پايان جمادي
شـد. دو تبـار    رساندند. اين بازار نيز پس از مراجعه همگاني با ركـودي آرام مواجـه مـي    بازار مي

تميم از فرزندان  مانرواي اين بازار از بنيشدند. فر گان اين بازار شمرده مي عبدالقيس و تميم همسايه
در اين ناحيه  ايرانهاي پادشاهان  ها دست نشانده ساوي بودند. آن بن هاي منذر زيد از شاخه بن عبداالله

را بر حيـره و  » نصر بني« ايران،شاهان پاددر اين بازار بود.  ايرانيانتوجيه حضور امر بودند و همين 
الجندل  ةمن گماشته بودند. اينان نيز به همان سبك و سياق حاكمان دورا بر عما» مستكبر«خاندان 
هر تاجري كه به ايـن بـازار    3جا نيز برقرار بود. هاي يك دهي اين كردند و داستان ماليات عمل مي

ها بود  جست. چرا كه اين بازار در منطقه مضري ها به مثابه نگهبان خود ياري مي آمد از قريشي مي
م پيمان قريش بودند. مشقر مكاني ديدني بـود و شـايد از ايـن روي يـك مـاه در آن      ها نيز ه و آن

   4رفتند. مي» هجر«اين گذرگاه تمامي تازياني بود كه به كه  همچنانكردند.  بساط مي
گشـت. ماليـات    شب برپا مي 5سومين بازار بود كه در عمان در ماه رجب به مدت  »صحار« .3

آيد كـه بـراي    هاي مروزقي چنين بر مي كرد. از داده كبر دريافت مياين بازار را جلندي پسر مست
جا بيسـت روز راه   رسيدن به اين بازار نياز به قبايل امنيت آفرين نبود. به هر حال از مشقر تا آن

جـا   و يـا در آن  5كه افرادي كه به بازارهاي پيشـين نرسـيده بودنـد    هاي صحار اين بود. از ويژگي
دادند. و پـنج روز بـه    جا كالاهايشان را در معرض ديد عموم مي بود، در اينسودي عايدشان نشده 
  6شدند. تجارت مشغول مي

» دما«و برخي  8»ريا«نام ديگرش را  7هم در عمان و نزديكي دريا قرار داشت. كه آن »دبا«بازار  .4
                                                 

 .264، صهمان   1

براى متاع زندگى دنيا به زنا وادار مكنيد، و هر كس آنان را به زور وادار كند، در  جويند يم يكنيزان خود را كه پاكدامن«   2
 .»ها] آمرزنده مهربان است حقيقت، خدا پس از اجبار نمودن ايشان، [نسبت به آن

  . 265ص المحبر، يب،حب ابن   3
  .383، ص همان مرزوقي،   4
  .385و  384، صصهمان   5
  .384، ص همان   6
 . 265، ص همانحبيب،  ابن  7

 . 270، ص 1ج  ،يعقوبي يختار يعقوبي،   8
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ها هست. به هر  ر آنگويا شائبه تصحيف د 2. اند را بخشي از سرزمين دبا دانسته بعضي آن 1. اند گفته
نظير تجارت اعراب بود.  هاي بي جا يكي از فرصت اين 3داند. را بازاري ديگر مي» دما«روي، اصمعي 

آمدند. اين بـازار در آخـرين    در آن گرد مي - مشرق و مغرب -   كه اهل هند و سند و چين چه آن
يـن   كرد و به روش شد و عشريه را جلندي دريافت مي روز ماه رجب برپا مي اميران بازارهاي پيش

  4كرد. برخورد مي
زير سايه كـوهي در كنـار قبـر     موت و بين عمان و عدن كه در حضر »شحر مهره«يا » شحر« .5

پرداخت. چرا  شد. شحر نخستين بازاري بود كه ماليات يك ده را كسي نمي هود پيامبر(ع) برپا مي
جـا زيـر چتـر امنيتـي قبيلـه       سيدن بـه ايـن  كه اين سامان تحت فرمان اميري نبود. تاجران براي ر

   5شعبان بود. 15هرب از بني مهره بودند. و زمان برپايي اين بازار تا  بن محارب
گشـت. در ايـن    بازاري در جنوب تهامه كه از آغاز رمضان به مدت ده روز برپا مـي  »عدن«. 6

ايه سلطنت فارسيان، و سرزمين گرفتند. چرا كه در زير س بازار نيز فروشندگان در پناه كسي قرار نمي
اـزار      6رسيد. امن و استوار بود. البته ماليات آن به ابناء (حاكمان ايراني يمن) مي گفتنـي اسـت در ايـن ب

اـن فـروش    بازرگانانِ دريايي گرد نمي آمدند مگر آناني كه در بازارهاي پيشين بخشي يا تمام اجناسش
اـ سرنوشـت    گر مانند گذشته نبود و آرام آرام مينرفته بود. از روز دهم به بعد گرمي بازار دي رفت ت

گرفتنـد، و   ها از اين بازار عشريه مـي  روزهاي پاياني بازارهاي سابق را به خود ببينند. در ابتدا حميري
يـان   بعدها اين حاكمان ايراني يمن بودند كه عشريه دريافت مي كردند. اين در حالي بود كه خود فارس

كردند. اخلاق نيكوي فارسيان خاطرة ماندگار بود و تاجران دريايي هنـد   ستد مي در اين بازارها داد و
  7رفتند. جا به فارس و روم مي كردند. و بازرگانان از آن و سند با افتخار از عدن ياد مي

شـد. حاكمـان    در شمال عدن به تاريخ نيمه ماه رمضان تا آخر اين ماه برپا مي »صنعا«بازار  .7
  8كردند. ناء) ماليات اين بازار را نيز دريافت ميايراني يمن (اب

                                                 
 .199، ص 3چ ي،الاعلم ةموسس: يروتمارسدن جونس، ب يقتحق ،المغازي م)،1989/ق1409ي(واقد   1

 .83 ص، الهلالةتبمک: دار و يروت، بفتوح البلدان م)،1988ي(بلاذر   2

 . 435ص  ، 2چ: دار صادر، يروت، ب2، ج معجم البلدان م)،1995ياقوت(   3

  .384، صهمان مرزوقي،   4
  .384ص  همان، مرزوقي،؛  266، صهمان حبيب، ابن  5
  .266، صهمان يب،حب ابن   6
  .384، ص همان مرزوقي،   7
  .266، صهمان حبيب، ابن  8
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بايسـت بازرگـان در پنـاه     شد. سرزمين نـا امنـي كـه مـي     در حضر موت برپا مي »رابǝة«بازار  .8
و ديگـران در  » كنـده «از » خاندان اكل المـرار «اي بدان پاي نهند. از اين رو قريشيان در پناه  قبيله
د. البته برخي در همين زمان بازار عكاظ را به ايـن بـازار   بودن» وائل حضرمي بن آل مسروق«پناه 

دادند. و به سمت بازار عكاظ كه همزمان با اين بازار در تاريخ نيمـه ذي القعـده برپـا     ترجيح مي
    1شدند. شده بود رهسپار مي

پستي بلندي در شمال نجد ميان نخلـه و   يا بازار بزرگ جاهليت، صحرايي صاف و بي »عكاَظ« .9
الحجه ادامه داشت. با ديدن ماه، تاجران پراكنده  القعده تا آغاز ماه ذي و از هجدهم ذي 2ف بود.طائ
شد كـه   جا چيزهايي ديده مي شدند. در اين بازار عشريه و امان خواهي از قبايل رسم نبود. و اين مي

هاي  در آن بت و 4شعر عربي بود ةسالان ةبراي نمونه عكاظ كنگر  3در ديگر بازارها سابقه نداشت.
 ـ   اين 5فراواني قرار داشت از جمله بت جهار مخصوص هوازن بود. مين مـال و جـان   أجـا بابـت ت

 ،بهـا  هـاى گـران   پارچـه  ،منذر هر سال كـاروانى حامـل عطريـات    بن نعمان6ضمانتي بر كسي نبود.
نـد.      داروهاى خوشبو به قصد تجارت به بازار عكـاظ مـى   تـاد تـا در آن جـا بـراى او بفروش  7فرس

 8اش غارت كرد. به انتقام خون يكي از اعزاي قبيله  اش را قيس كناني دو بار كالاهاي تجاري بن بلعاء
تجـارت  9ناگفته نماند دو قبيله كنانه و قيس، نامشان در صدر ليست چپاول اموال بازرگانـان بـود.  

احتمال حمله آن  گرفت، مايه توانايي آن قبيله شده و اي كه صورت مي ها از سوي هر قبيله كاروان
هاي تجاري پادشاهان ايراني  دست كم قبايل از غارت كاروان10داد. قبيله به ساير قبايل را افزايش مي
 ـ  شاه به ايشان مي ةدر صورت حمل دانستند هيچ باكي نداشتند. چرا كه مي جـايي در   هتوانند بـا جاب

                                                 
 . 385، همان، ص مرزوقي   1
 . 590صيروت، دار ب - : دار صادريروتب ،1 ، جالكامل م)،1965/ق1385ير(اث ابن   2
3  ص 1چ يـد، ز بـن  ةاسـام دار  ةمکتب ـ :، حلـب 1 ج يد،محمود و مختار، عبدالحم ي،فاخور يق، تحقالمغرب، تا] [بيالمطرزّي ،

  .309، ص8 ، جالأسماع إمتاع يزي،مقر ؛392
  .142، ص4 ، جهمان ياقوت،  4
    .315، ص المحبر تا]، حبيب[بي ابن   5
  .309، ص 8، جامتاع الاسماع، م)1999/ق1420(  مقرْيِزي   6
 .195ابن جبيب، همان، ص    7

 .196 - 195ص، صهمان   8

 .165ص ،همان يب،حب ابن 9

نقـل كـرده اسـت. قـس:      يخـلاف طبـر   جـا  يـن  اثير تاريخ روگاز جاهلي را از طبري گرفتـه اسـت امـا در ا    كه ابن با آن 10
 يـر، اث ابـن ؛ 169ص ،2چ: دار التراث، يروت، ب2 ج  يم،محمد ابوالفضل ابراه يق، تحقطبري  تاريخ م)،1967/ق1387طبري(
 .468، ص1 ، جهمان
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بـه هـر رو، قـريش و ديگـر     1.آبي رقم بزنند بي هاي گرم، مرگ لشكريان دشمن را به دست  بيابان
تـن         قبايل مضري) در عكاظ گرد مي عربان (غالباً آمدنـد. ايـن بـازار مكـاني بـراي مفـاخره، و بس

شد تا برخي از زنان مناطق مختلف عربي، بـه قصـد    جمع تاجران سبب مي2هاي مختلف بود. پيمان
  امنيت قبايل ممكن بود.  ةاما بازگشت از بازارهاي حج تنها در ساي3متعه راهي اين بازارها شوند.

لـه     »ذو المجاز«.10 بازار قبيله هذيل، در سمت راست موقف از عرفه و نزديك كبـك بـه فاص
شد و تـا روز ترويـه    الحجه آغاز مي اين بازار از نخستين روز ذي 4يك فرسخي عرفه قرار داشت.

جـا   از اين 5نزديك بودالمجاز به عكاظ  وكردند. ذ حاجيان در آن شركت مي برپا بود. شايد تمامي
  6رفتند. به مراسم حج مي

 ،به گمان 7اي در يك از روستاهاي خيبر بود. شد و آن چشمه در خيبر برپا مي »ةنطا«بازار  .11
اين بازار از آن يهوديان خيبر بود چرا كه وقتي پيامبر خيبر را گشوده، ايـن بـازار نيـز در شـمار     

  8غنائم بود.
يك درنگ اينكه، يعقـوبي   9هري به همين نام در منطقه يمامه بود.در حجر ش »حجر«بازار  .12

اند و دو  ، شمار بازارهاي عربي را ده بازار نوشتهالاستيعابدر تاريخش، و نيز به تبع او عبدالعبر در 
تـوان نتيجـه گرفـت، يعقـوبي و      از اين مطلـب مـي  10اند. را از قلم انداخته» حجر«و » ةنطا««بازار 
هـر حـال چنـد بـازار      بـه  11 انـد.  ارش بازارها، از يك منبع همگون، بهره نبردهحبيب، در گز ابن

  . اند به دور مانده المحبرچرخشي كه از اشاره 
                                                 

 .169، ص2 ، جهمان طبري،   1

 .270ص  ،1ج  همان،يعقوبي،    2

 . 47طلاس، ص  :و الاسلام، دمشق يهالجاهل يالزواج عند العرب ف تا]، يني[بيترمان   3

 .191: دار الاندلس،ص يروت، ب1 ، جهاخبار مك ق)،1416رقي(از   4

  .385، ص همان مرزوقي،   5
 .590، ص1 ، جير، هماناث ابن    6

  .291، ص5  ، جهمان ياقوت،   7
محمد عبـدالقادر عطـا،    يق، تحقالكبرى  طبقات، م)1990/ق1410(سعد ؛ ابن349،  337، ص2 ، جیةالنبوةالسيرهشام،  ابن   8

 ،4 ج ي،قلعج ـ يعبـدالمعط  يـق ، تحقةالنبـو  دلائل م)،1985/ق1405بيهقي( ؛87، ص1چ يه،دار الكتب العلم بيروت:، 2 ج
  .237، ص 1چ يه،: دار الكتب العلميروتب

 .88ص  ،1: عالم الكتب، چبيروت، البلدان ق)،1416يه(الفق ابن   9

 .309، ص 8 ، جالأسماع إمتاع  مقريزي،؛ 270، ص1 ، جهمان يعقوبي، 10

 . 271ص  ،1ج  همان، يعقوبي،؛ 268-  263،صص يب، همانحب ابن: قس 11
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  3قرار داشت.  ظهران ةكه در منطق 2المجاز در نزديكي مكه است بين عكاظ و ذي1»مجنة« .13 
  5بست. رخت بر مييك راست به سوي آن  4كه كاروان هزار شتري قريش »غزه«بازار  .14 

جـا   حوالي شام كـه از دمشـق تـا آن    7»حوارن«واقع در روستايي نزديكي  6» دير أيَوب«بازار  .15
تـين بـازار از مجموعـه     8هفت چاپار و از دير ايوب تا طبريه، شش چاپار راه بوده است. اين نخس

  10گرديد. بود كه به دنبالش بازار بصري برپا مي 9بازارهاي شام
 25بـه تـاريخ    11بازاري در زير سايه درختي بزرگ نزديكي صـومعه راهبـي   »بصري«ر بازا .16

شـد. بصـري    واقع در نزديكي حوران كه ديوارهاي آن از سنگ سياه بود، برپا مـي  12روزه در شام
يـله   13هاي چشم نوازي داشت. قلعه و بستان اين شهر بعدها در عصر ابوبكر و به سال سيزده به وس

  14وليد فتح شد. نب سردار او خالد
شد. اذرعات شهري در اطراف شام بود كه برخي  پس از بازار بصري برپا مي » أذَرْعِات «بازار  .17

تـاي   15دانند. مي» بثنية«آن را از نواحي  مقدسي اذرعات و بثنيه را دو روستا از مجموع شصت روس
جـا مركـز    د. به هر حـال آن گويند به بلقاء نزديك بو اي مي در اين ميان عده 16شام قلم زده است.

                                                 
  .165ص ينيه، الد ةفالثقا ةمکتب، 4 ج يد،، بورسعالبدءوالتاريخ تا]، مقدسي[بي   1
  .192، ص 1ج  همان، ي،ازرق   2
 .590، ص1 ، جهمان ير،اث ابن؛ 164ص همان، يب،حب ابن   3
 .200ص  ،1ج  همان، واقدي،   4
 .381، ص4 ، جةالنبو دلائل  بيهقي،؛ 646، ص2 ، جهمان طبري،؛ 28، ص1 ج ،همان واقدي،   5

  .388، همان ي،مرزوق   6
: بيـروت ، 2 ، جو البقـاع  الامکنـة مراصد الاطلاع على اسـماء   ق)،1412ي(بغداد ينالد ي؛ صف499، ص 2 ، جهمان ياقوت،   7

  .552، ص 1چ يل،الج دار
 .128للنشر، ص  يددار الرش بغداد،، عةالکتابةالخراج و صنا، م)1981(جعفر بن مةقدا؛ 228، ص همانخردادبه،  ابن   8

چنانكه اماكن شلوغ را به بـازار شـام مثـال     افت،يخود را  يجا زين ما انهيعام اتيشام در ادب يبازارها ينظم رونق و بي   9
 ،1 افشـار، ج  رجي ـعود سـالور، ا مس ـ قيتحق ،السلطنه نيرات عطخا ةروزنام، )1374( سالور . نك: قهرمان ميرزازدند يم

نگـاه،  انتشـارات  : تهـران  ،3ج  ،راني ـا ياجتمـاع  خيتار ،) 1382ي(راوندمرتضي ؛ 222 ص ،1چ ر،ياساط انتشاراتتهران: 
 .531، ص 2چ

  .388، ص همان ي،مرزوق 10
 .124، ص1 ، جهمان سعد،  ابن 11
  .388همان، ص  ي،مروزق 12
  .68ص  ]:نا يب[ ]:جا يب[، الك و الممالكالكتاب العزيزى او المس تا]، ي[بيمهلب 13
 .202، ص همان يه،فق ابن 14
  .122، ص10 ، جهمان ي،طبر 15
 .154، صالتقاسيم احسن ي،مقدس 16
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  گويا اين چكامه          1تهيه شراب بود.
 فما إن رحيق سبتها التجّا       ر من أذرعات فوادى جدر

جـايي   اذرعات همـان  2خريدند. اشاره به شرابي دارد كه بازرگانان از اذراعات و دره جدر مي
روم بدان اشاره  ةآياتي از سور است كه جنگ ميان ايران و روم در عهد خسرو پرويز واقع شد و

   4جا فرستادند. نضير را از مدينه به آن هاي بني يبعدها پيامبر تبعيد 3فرمايد. مي

  بازارهاي ثابت در نواحي مختلف
ديد. ايـن   هر قبيله داراي بازاري مخصوص به خود بود و گاهي يك شهر چندين بازار را در خود مي

بازارهاي عربي زمانـه   ةبازارهاست. كتب و مصادر تاريخي دربارنوشته در صدد بيان مشهورترين اين 
هاي فراواني از بازارهاي عربي  توان از ميان گفتارهاي مورد بحث به نام و مي ؛پيامبر كم سخن نيستند

ثير اقتباس تمدني، برخـي  أت در بازارهاي عربي تحت :كه تر اين روزگار آن حضرت دست يافت. پيش
تـه    5مين هموار بودنـد. داراي غرفه و برخي ز اـزار راس اـگوني بـه چشـم      معمـولاً در هـر ب اـي گون ه

  7مانند راسته خرما فروشان، شترفروشان، كرباس فروشان، ماهي فروشان. 6؛خورد مي

  )ينهمكه و مد ياز شهرها ير(غ يرهثابت شبه جز يبازارها
 .2 9شـد.  ز برپا ميالقعده به مدت هشت رو بازاري پرسود كه در آغاز ماه ذي 8»بدر«بازار  .1

و به قولي پيامبر(ص) او  10حارثه را بن حزام، زيد بن در تهامه كه در آن حكيم »حباشه«بازار 
عساكر بر آن است كه پيامبر(ص) زيد را در بـازار   البته ابن 11را براي حضرت خديجه خريد.

                                                 
  .130، ص 1 ، جهمان ياقوت،   1
 .132ص  ،3چ: عالم الكتاب، يروت، ب1 ، جمعجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع ق)،1403ي(اندلس يبكر   2
  .184، ص2 جهمان،  ،يطبر   3
 .553ص ،2 همان، ج   4

 . 29ص للدراسات،  اسلامي مركز: يروتب ،يهالاسلام ةالدولظل  يالسوق ف ق)،1424/م2003ي عاملي(جعفر مرتض   5

 .210ص ،1چ يق،الصد ةمکتب :طائف ي،صامل السلم بن محمد يق، تحق2خامسة ،الكبرى الطبقات ، م)1993ق/1414(سعد ابن   6
 .60- 59، صص مانه عاملي، 7
 . 33، ص 3 ، جةدلائل النبو يهقي،ب   8

  بوده است. يگردش يبازار بدر از زمره بازارها دهد ي. نگارنده احتمال م 46، ص2 ج ،الكبرى  الطبقاتسعد،  ابن   9
  . 247- 248، صص 1ج  همان،هشام،  ابن 10
 .  103، ص 1 ج ،يانتب ي،طبرس 11
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را  نوفـل  بـن ةورقـعكاظ ديد و پسنديد، سپس سفارش خريد به حضرت خديجـه نمـوده و او   
تـرين بـازار    به هر حال اين بـزرگ  1االله هديه نمود. گسيل داشته زيد را خريداري و به رسول

جـا   ايـن 3رفتند. جا مي حباشه بازاري سالانه بود كه يك ماه به آن 2شد. منطقه تهامه شمرده مي
لـب بـود   تغ بازار بني 5» كبَاث«بازار . 3 4و آخرين بازار جاهلي بود كه ويران شد.» ازَد«بازار 

حارثـه بـه    بن كه در جزيره (موصل) قرار داشت، و در دوران خلافت عمر و فرمانروايي مثني
جـا   كه رسـول االله در آن نمـاز خوانـد و آن    » قرُحْ«بازار  .4وسيله فاتحان عرب، تصرف شد. 

اين بازار از  7مسير جنگ تبوك روي داده است. رسد اين كار در به نظر مي  6مسجد ساخت.
جا را از شهرهاي مهم حجاز شـمرده   مقدسي آن 8هاي عصر جاهليت در وادي القري بود.بازار
القري و در  البته او خود دچار يك ترديد است چرا كه در يك جا قرح را همان وادي 9است.

جـايي   به هر حال اين همـان  10جاي ديگر وادي القري را يكي از روستاهاي قرح شمرده است.
بـه  » عـلا «گفتنـد.   مـي » العلا «بعدها به اين ناحيه  11جا هلاك شدند. است كه قوم عاد در آن

كـه نـام قـرح در     ، مبني بر اين»ةثيرالمعالم الأ«علي رغم ادعاي  12قديم، ساخته شد.» قرح«جاي 
سـراقه،   بن  رسد شعر جعفر ياقوت ديده نشده است، به نظر مي دانلمعجم البهاي پيش از  كتاب

 .6 14در عمان قرار داشـت.  »خط«بازار  .5 13بر نقض مدعاي اوست.، شاهدي يالاغاندر كتاب 
                                                 

 .530: دار الفكر، ص يروتب ،19 ، جدمشق ینةمد يختار، ق)1415(عساكر ابن    1

  .418، ص 2 ، جهمان،  بكرى اندلسى   2
 .543 ص، 1چ الجيل، دار: بيروت ،2 ج البجاوي، محمد علي تحقيق ،يعابستلاا م)،1992/ق1412(عبد البر ابن   3

 .191، ص 1 ، جهمان ازرقي،   4

 . 1145، ص 3، ج همان ي،بغداد ينالد يصف   5

، وفاء الوفـاء بأخبـار دار المصـطفى    م)،2006ي(؛ سمهود562، ص3چ: دار صادر، يروت، ب2 ، جلسان العرب، ا]ت [بيمنظور ابن 6
انتشـارات   :، قم4، ج و الاثر يثالحد يبغر يف یةالنها ش)،1367ي(جزر يراث ؛ ابن132ص يه،: دار الكتب العلميروتب، 4ج

   .36ص  يليان،اسماع
  .144، ص4 ، ج همانياقوت،  7
  . 321، ص4 ج همان، 8
  .69، ص 3چمدبولي،  ةمکتب، ]بي جا[، التقاسيم احسن ، م)1991ق/1411(ابوعبداالله مقدسي 9

  . 83،  53، ص، همانقس: مقدسي 10
  . 429، ص2 ، جهمانياقوت،  11
  .201، ص 1دار القلم، چ :، دمشقةو السير السنةفى  ةالمعالم الأثير، ق)1411(محمد محمد حسن شراب 12
  .320 ص، 1چ العربي، تراث احياء دار: يروت، ب8 ج، الأغاني، ق)1415(رج اصفهانينك: ابوالف 13
 .49ص، 1چ الفكر، دار: يروت، ب8  ج، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلي، الأشراف أنساب ، )1417/1996(بلاذري 14
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در داخـل   »خنـافس «بـازار  . 7 2در اطراف يمن بـه سـمت مكـه واقـع بـود.     1 »جرشْ«بازار 
 ـ ؛شده است هاي ايران برپا مي سرزمين مين امنيـت آن  أاما با توجه به موقعيت عربي بازار و نيز ت

ايد بتـوان آن را در زمـره بازارهـاي عربـي نگريسـت.      به وسيله دو طايفه عربي قضاعه و بكر ش
در  بـازار بغـداد  . 8 3شـد.  خنافس معمولاً همه روز هفته برپا بود اما در يك روز معين گرم مي

روستايي به همين نام از بهترين بازارهاي عصر پيامبر بود كه تاجران فارس و اهواز و ساير بـلاد  
سـه  .10 5در روستايي پايين از زبيد در يمن بازار ذنائب .49آمدند. بار در آن گرد مي هر ماه يك

، (بازاري غير از بازار پيش گفته) اين بازار در همان بغداد قديم پيش از امـارت  شنبه بازار بغداد
ها برقـرار   شنبه ها و پنج گفتني است در جاهليت برخي از بازارها دوشنبه 6عباسيان رونق داشت.

  8ما بين راه مكه و كوفه قرار داشت. »هزبالَ«بازارهاي  .711شد. مي

  مكه يرهااباز
مشهورترين بازارهايش به  اي از بازارهاي چشم نواز بود. اسامي اي بزرگ و منظره كده مكه تجارت

  اين شرح است:
 و احتمـالاً  - در پـايين مكـه    10در نزديكي خانـه خـدا   9به معناي تپه كوچك »حزَوْرَةَ«بازار . 1

يـط   - به احتمال زياد در عصر امويان - بعدها و  11بود. - ههاي مك مشرف به دشت با گسترش مح
                                                 

 يـق ، تحقمسـتدرك  تـا]،  ري[بييشـابو ؛ حاكم ن317ص  ،1چ يه،الكتب الثقاف :آباد يدرح،  8، جالثقات، ق)1393(حبان ابن   1
 ـ، [ 6 ج ،يسنن الكبـر  تا]، يهقي[بي؛ ب182 ، ص]نا يب[، ]جا يب، [3ج  ي،عبدالرحمن المرعشل يوسف دارالفكـر، ص   ]:جـا  يب
 ،3 چ دارالفكـر، : يـروت ب،  3 ج ي،مختـار غـزاو   يحيـي  يـق تحق ،الكامـل  م)،1988ق/1409ي(جرجان يعد بن ؛ عبداالله118
، 9 ج معـوض،  محمـد  علـي  و عبـدالموجود  احمـد  عادل تحقيق ،الهدى سبل م)،1993ق/1414شامي( صالحي؛ 131 ص

 .13ص، 1چ العلميه، الكتب دار: بيروت

 .126، ص 2 ، جهمانياقوت،    2

 .473، ص 3، ج همانطبري،    3

 .116ص  ي،عبدالمنعم عامر، قم: منشورات رض يق، تحقاخبار الطوال ش)،1368(دينوري يفهابوحن   4

  .283، ص3 همان، ج  ياقوت،   5
 همان.  6

 . 322، ص 1ياقوت، همان، ج  7

  . 129، ص3 ياقوت، همان، ج 8
  . 294، ص 2، ج اخبار مكه،  ازرقي   9

  .444، ص 2 ، جمعجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضعبكري اندلسي،  10
  .351، ص6 ، جالكبرى طبقات سعد،  ابن 11
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حبيب اين بازار را در عصر خـود بـا    ابن 1داخل آن شد.حرم قرار گرفت داخل اين بازار در حرم، 
  2كند. ياد مي» حناطين«نام 
 ـ   3»ليل«بازار  .2 و تـا   4كدر مكه عصر پيامبر نيز برپا بود، اين بازار به مكـان تولـد پيـامبر نزدي

 5هـايي پيرامـون سـوق اليـل تخريـب شـد.       خـانه  .ق ه 846كه در سيل سـال   ها برپا بود؛ چنان هسد
تـة ميـوه و خرمـا فروشـان، دقيقـاً     6هاي آهنگري در همين بازار بود. كارگاه در مقابـل بـازار    راس

لي هـا در بازارهـاي جـاه    كه هر يك از خانـدان  چنان 7آهنگران مستقر در بازار بزرگ ليل بود.
هايي بودند كـه صـاحب    از جمله خاندان» أخنس آل«جا نيز  جايگاه خاص خود را داشتند. در اين

نيـز  » سـوق الموسـم  «شـدند را   در مكه بازارهايي كه در ايام حج برپـا مـي   8شدند. حق شمرده مي
نيز ثبـت شـده    » سوق راس الردم«و » سوق الشرقي«گرچه در ميان بازارهاي مكه نام  9گفتند. مي
هاي تجاري  از جمله كاروان 10ست؛ اما نگارنده از برپايي اين بازارها در عصر پيامبر مطمئن نشد.ا

وائل بود. برخي از اهل يمامه نيز با اين كاروان  بن آمد كاروان بكر كه در ايام حج به سوي مكه مي
 جـا  آننياز اهل مكه به تجارت آن سـان بـود كـه اگـر تـاجران بـه        11آمدند. به تجارت حج مي

  12كشانيد. مكيان را به سراي مرگ مي ،رسيدند، گرسنگي نمي

  )يثرب( ينهمد يبازارها
بازارهاي به نامي را در خود گنجانده  ،مدينه نيز همچو مكه و بسياري از مناطق عربي آن روزگار

بود. معمولاً هر قبيله سرشناسي بازار مخصوص به خود را داشت. سياهه بازارهـاي مدينـه از ايـن    
                                                 

  .255، ص 2 ، جمعجم البلدانياقوت،    1
 .283، صالمنمقحبيب،  ابن    2

شـبانه را رد   يگويا به دليل گرماي شديد حجاز، تجارت در شب بيشتر معمول بود. برخي از اسـناد گسـتردگي بازارهـا      3
 )مقاله ة.(ادامكند يم

 .327، ص 6 ، جهمانعساكر،  ابن   4

 .315- 316، صص 2 ازرقي، همان، ج   5

  .239، ص 2 همان، ج   6
 همان. 7

  .256، ص 2 ان، جهم 8
 .195، ص همانحبيب،  ابن 9

  .73، صالتقاسيم  احسنمقدسي،  10
 .520، ص 1ج  همان،سور آبادي،  11

 .521، ص 1همان، ج  12
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كـه   كاران بـود، چنـان   بازارهاي يهوديان معمولاً مملو از صنعت 1»قينقاع بني«بازار  .1ر است: قرا
يـن بازارهـا    2پيامبر(ص) از اين بازار سه نيزه تهيه كرده بود. و چون معمولاً داوري در آغـاز در هم

ترين بازار  صلياين بازار ا 3جا رفته بود. شد، آن حضرت براي داوري ميان دو گروه نيز به آن برپا مي
كه قبرستان ايشان بود و  »ساعده بني«بازار  .42مدينه بود كه به محل سوق المدينه تغيير مكان داد.

كه به علت 6سيسي به وسيله پيامبر بود.أبازاري ت »بقيع الزبير« .3 5پيامبر آن را بازارشان قرار داد.
آن را به محـل سـوق المدينـه منتقـل      مخالفت كعب الاشراف يهودي، با اين بازار به ناچار پيامبر

گفتنـي اسـت    9را پيامبر نهاد و آن را سـوق مدينـه قـرار داد.    نشكه بنيا 8»مهزور«بازار .4 7كرد.
برخي معتقدند كه زمين محل بازار مدينـه را انصـار بـه    10المدينه بازار اصلي شهر مدينه بود. سوق

سي بهترين مكان جهت برپايي بازار به سراسر اي را براي برر االله عده گويا رسول 11پيامبر بخشيدند.
آن  12مدينه فرستاده بودند كه در پايان محل سوق المدينه مورد توافق آن حضـرت قـرار گرفـت.   

پيامبر از  14اي از آن [به عنوان ماليات]دريافت نكرد. و غله13حضرت بر سوق المدينه خراج نبست
ها به دسـت   از اين گزارش 15فرمود. هي ميسنت اخذ ماليات يك دهي جاهلي از بازار مسلمانان ن

                                                 
  . 371، ص 1، ج همانبلاذري،    1
 . 218، ص 4، ج همانعساكر،  ابن   2

  . 16، ص 3، ج همان ابوالفرج اصفهاني،   3
 .256، ص 2 ، جهمانسمهودي،    4

  . 747، ص 2همان، ج    5
  . 257، ص 2همان، ج    6
 .25، ص الاسلاميه ةلالسوق في ظل الدو؛ عاملي، 190 ، طنطا، دار البشير، ص، الأوائلق)1408(ابوهلال عسكري   7

آن شـده تـا    يـة ما يفتصـح  يانگارنده است. به هر حال گو يبرا يهنوز پرسش كند يكه اين نام فارسي در مدينه چه م اين 8
 الكتـب  دار: بيـروت ، 5 ج ،الفريـد  العقـد  ق)،1404ربـه(  عبد ابن: نك. يدمهزون نوشته آ يدعقد الفرمهزور در كتاب عبارت 
  .35 ص العلميه،

  . 1275، ص4، جهمان ،بكري اندلسي 9
 . 241، ص 2، ج همانهشام،  ؛ ابن588 ، ص2، ج همانطبري،  10

؛  375 ص يه،، تهـران: اسـلام  11 ج ي،ابوالحسـن شـعران   يـق ، تحقضةالأصول و الرو - شرح الكافي )،1382ي(صالح مازندران 11
  .560، ص1چ يث،، قم: دار الحد1 ج يد،حم يي،جلفا ياحمد يق، تحقةالمزجا عةالبضا ش)،1387ق/1429ياغدي(قار ابن

بـازار سـوق    ني ـ، به ا304 ص الفكر، ، قم: دار1 ، جةالمنور ینة، تاريخ المدش)1368(شبه ابن ؛257صص ،2  ، جهمانسمهودي،  12
 .261ص، 2  همان، ج سمهودي،: نك. بود بطحا آن ديگر نام، 306 ص، 1 ج همان، شبه، ابن: نك. گفتند يهم م يلالخ

 ش)،1365ي(كنـد. نـك: طوس ـ   يافـت ؛ پيامبر كراهت داشت از بازار مسلمانان عشـريه در 304 ، ص1شبه، همان، ج  ابن 13
  .383ص  يه،، تهران: اسلام6 ج ي،خرسان، حسن الموسو يقتحق ،الاحكام يبتهذ

  .190عسكري، همان، ص ابوهلال 14
 .104، ص همانعاملي،  15



 27  شبه جزيره در دو زمانه جاهلي و عصر نبويبازارهاي بر نظام حاكم 

اسواق مرسوم بود. در اين بازار خرما فروشان كه در پايين بازار بودند توجه  آيد كه اخذ غله از مي
عباده بود. البتـه   بن سعد ةعرض بازار مدينه از مسجد تا سقاخان 1كردند. پيامبر را به خود جلب مي

ر در سـمت قبلـه و سـقاخانه سـعد از سـمت شـام       بازا ةشايد درست آن است كه مسجد محدود
اي كه اگر كسي كـالايش را   گويا اين بازار خيلي هم وسيع نبود به گونه 2محدوده بازار مدينه بود.

توانست بار خودش را نيز زير نظر  كرد، مي كرد و همان زمان در بازار گردش مي در بازار رها مي
(هيزم فروشان)  »حطاّبين«بازار  .6 4م فروشان در مدينه)(بازار گند »الحنطة«سوق  .5 3داشته باشد.

نيز گفتـه شـده اسـت.     بازار نبيطكه  7عامر بازار قبيله بنى6»نبط«بازار  .7 5در محلي به نام جبان
كوشيد تا در ايـن جهـت نيـز     پيامبر اين بازار را براي مسلمانان نپذيرفت. چرا كه آن حضرت مي

ها يعني  شد كه در اصل از آن نبطي بازار سالي يك مرتبه بازگشايي مي اين 8 مسلمانان مستقل باشند.
االله بعضى شترهاى خـود را از   كردند. رسول بودند كه بين عراق عرب و عجم زندگي مي يهاي عجم

كه ياقوت معتقد  »حباشه«بازار .9 10.»دار نخله«بازار قديمي مدينه به نام  .8 9خريد. اين بازار مى
 پيشـگفته حباشـه  بـازار   از اين غيرو  11شده و از آن بني قينقاع بوده است. برپا مياست، در مدينه 

كه شماري از شهداي احد را در نزديكـي   »الظهر«سوق  .10اين غير حباشه معروف است.  ،است
   13.»حرص«بازار. 11 12آن به خاك سپردند

                                                 
 .262، ص2 سمهودي، همان، ج   1

 .257، ص2  همان، ج   2

 .258، ص 2 همان، ج    3

  .474، ص 5 ، ج الكبرى  الطبقاتسعد،  ابن   4
  .268، ص 1 ، جهمانشبه،  ابن 5
تهـذيب  . مـزي در  136سـات، ص  امركـز الاسـلامي للدر   ]:جا بي[، دن في الاسلامتخطيط الم تا]، [بيجعفر مرتضي عاملي 6

، 20 بشـار عـواد معـروف، ج    يـق ، تحقتهذيب الكمال، ق)1413/م1992(نام آن نبط ثبت نموده است. نك: المزي الكمال
 .  369ص  ،1: الرساله، چيروتب

  .176، ص3 ، ج همان؛ طبري، 384ص ،1 ج ،الكبرى  الطبقاتسعد،  ابن 7
  . 751دارالفكر، ص  ]:جا بي[ ،2، تحقيق محمد فواد عبدالباقي، ج ماجه سنن ابن تا]، [بييزيد قزويني بن محمد   8
 .145، ص ، همانحسن شراب   9

  .423، ص 2 ، جهمانياقوت،  10
  .211، ص 2همان،ج  11
  .  312، ص 1همان، ج  12
 .306، ص 1 ، جهمانشبه،  ابن 13
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اـزاري . 1شـمرد:   سمهودي بازارهاي جاهلي در مدينه را اين گونه بـر مـي   اـزار  . 2 1»زبالـه «در  ب ب
در جايي به نام عصبه كه غرب مسجد قباي امـروزي  »  الصفاَصف«بازاري در  .3قينقاع،  در بني »جسر«

    3گفتند. نيز مي» مزاحم«به آن  وشد  در اوايل اسلام نيز برپا مي ،»حبين زقاق بن«بازار  .4 2است.

  كالاهاي مورد معامله
اي از ايـن ديـار    توانست در بازار ارائه شود. امـا در هـر نقطـه    ميهر چيز قابل فروشي نزد اعراب 
اي  دريا و معدن عطريات بود به گونـه  ةبر كران4شهر كندر» شحر«كالايي اهميت بيشتري داشت. 

يـن سرنوشـت بـراي صـمغ      جا به عمان و عدن، بصره و اطراف يمن مي كه عطر را از آن بردند. هم
و صمغ عربي نيز از شحر به سـوي منـاطق ديگـر    » هند« 5ه بود.جا نيز رقم خورد درختان كندر آن

از  7بخشي ديگر از بازرگاني اين منطقه بـود. ،  هاي رنگي و حتي رنگ تجارت پارچه6شد. برده مي
فروشندگان در اين بازار چرم (ادم) و پارچه و  8.شد بيشتر ديده مياين رو بافندگي پيشه اهالي يمن 

ند و به جاي آن كندر و مر(داروئـي گيـاهى اسـت خوشـبو و تلـخ مـزه       فروخت ها را مي ساير كالا
پنبه، زغفران و رنـگ از جملـه    10كردند. و صبر(نوعي داروي گياهي)، و ارزن تهيه مي9(مرمكى)

يـن   11خريدنـد.  جا پارچه و آهن و غير آن مي آوردند. از آن كالاهايي بودند كه به صنعا مي همچن
ناميدند. عتيق در سرزمين عربي هميشـه   ها را يتميه مي د. چنانچه آننظير بو بي من لولوهاي أشحر م

نـس يمنـي     يـاه و سـفيد) ج اش بهتـرين بـود.    بود و البته بهترين نوع آن چيني بود، اما جزع (مهرة س
نظير بود.  بي يمني آن  ةشد) نمون يشب(نوعي نمك طبيعي كه از كوه خارج و بلافاصله خشك مي

يـا  12هاي بزرگ از ناحيـه طـائف   الاي تجاري اين ناحيه بود. تخته سنگديگر ك ،كهرباء دريايي
                                                 

 .305، ص 1 همان، ج   1
 .192، ص همانسن شراب، ح   2
 .306، ص 1 شبه، همان، ج ؛ ابن257- 256، صص2  ، جهمان ي،سمهود   3
 .149، ص همانخرداد به،  ابن 4
  .87، ص همانمقدسي،  5
 .362دار الغرب الاسلامي، ص  ]:جا بي[، 1  ، جهمان، م)1992(بكري 6
  .94، ص همانفقيه،  ابن 7
 .30، ص 3، ج همانبلاذري،     8
  . 802، ص 2چ ي،، تهران: اسلام2ج  ،يفرهنگ ابجد )،1375يار(مهرضا    9

  .384، ص همان ي،مرزوق 10
  .385 - 384همان، صص 11
  .33 ص ليدن، افست صادر، دار: يروت، ب1 ج، الارض ةصور، م)1938(حوقل ابن 12
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شد. امـا لوبـان فقـط در شـحر و      هاي مكه از آن بود، نيز تجارت مي خيبر كه سنگ فرش حمام
از درخت سدر و مقـل   و شد جا به خراسان هند و چين برده مي شد، و از آن موت يافت مي حضر

شد. تمر هندي در يمـن و   جا به ساير بلاد فرستاده مي از آن آمد و بود كه فقط در يمن به دست مي
بـر در   آمد. لك در يمن بود و به مصر فرستاده مي حضرموت و ديگر نواحي به دست مي شد و ص

آمد كه بهترين آن صبر سقطري (نوعي دارو) بود. قلقلان (نـوعي گيـاه) و قسـطل     يمن به دست مي
شد. خيار چنبر نيـز از   از يمن به جاهاي ديگر فرستاده مي(بلوط) شيرين و ورس (شبيه كنجد) نيز 

شد. شـكر عشـر در    جا به جاهاي ديگر فرستاده مي در حجاز زياد و از آن» بان«يمن بود. درخت 
يـخ زره) نيـز در    جا به ساير نقاط فرستاده مي يمامه بود. اما سنا در مكه بود و از آن شد. حراب (م

هـاي   هاي عـدني و پارچـه   شد. رداء و عمامه به ساير نقاط برده ميجا  شد و از آن صنعا ساخته مي
جا نبود. از پوست گاو درخشان پوسـت كـه    سحولي و پوست طائف در هيچ جاي ديگر مانند آن

تـاي بنـي    مجيـد بـود، كفـش درسـت      رنگ برگرفته از سفيدي و زردي داشت و مربوط بـه روس
 رفتند. تقريباً بود كه برخي براي تماشا به بازار مي آور اين اجناس آن قدر دلربا و تعجب 1كردند. مي

رفتند. حتـي هـدايايي كـه نصيبشـان      براي خريد و فروش هر چيزي يك راست به بازار اصلي مي
 3شد. از عدن عطريات به نقاط مختلف تجارت مي 2رسيدند. شد نيز از اين رهگذر به فروش مي مي

ها  در بازار صحار پارچه 4داد. رت يمن را تشكيل ميتجارت طلا و نقره از يمن بخشي عمده از تجا
ولي عمده تجـارت عـرب،    6شراب بود.» بصري«محصول اصلي  5كردند. و لوازم فروشان بساط مي

شدند.  خوانده مي» لطيمه«ها انباشته بود  در آن7هايي كه عطر داد و ستد بخور بود. بازارها يا كاروان
اما يهوديان شهرهاي مكه و  8ر جنگ بدر حامل همين بار بود.كاروان تجاري ابوسفيان د ،به گمان

                                                 
: يـروت ، بلاقطـار الروض المعطـار فـى خبـر ا   ، م)1984(محمد عبدالمنعم الحميري ؛363- 361 ، صص1، ج همانبكري،    1

 .360- 359 صص، 2چ لبنان، ةمکتب

 .144، ص 1، قم: بعثت، چمةدلائل الإما، ق)1413(رستم طبري ابن   2

 .270، ص1  ، جهمانيعقوبي،    3

 .169، ص2 ج ،همانطبري،    4

  .384، ص همان ي،مرزوق   5
 ي در اين باره دارد: ا ذبياني چكامه ة؛ نابغ1161 ، ص4 ؛ همان ج288، ص 1 ، جهمانبكري اندلسي،    6

  تامـكأنّ مشعشعا من خمر بصرى       نمته البخت مشدود الخ
  قامـوق مـت راس         إلى لقمان فى سـه من بيـن قلالـحمل

از  و معمولاً 159ص ،2 ، جالأسماع  إمتاعمعطر بودند. چنانكه پيامبر اين گونه بود. نك: مقريزي،  بزرگان اهل مكه معمولاً  7
 .100ص، 7  همان، ج: نك. كرد يعنبر استفاده ممشك و 

  .609، ص1 ، جهمانهشام،  ابن    8
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مدينه بيشتر اهل صنعت و حرفه بودند. پدر زهري محدث معروف نيز، يك يهودي آهنگر بـود.  
 1».دادم اگر در مكه بوديم دم آهنگري پدرت را به تو نشان مـي « كه امام سجاد به او فرمود: چنان

يـح نيـز در بازارهـا را تأييـد        هاي در دست، حضور شـماري از   گزارش عالمـان دينـي يهـود و مس
 3جزيره هم ايشان بودند. ترين تاجران شبه ها شايد بلند پرواز در عين حال بنابر برخي داده 2كنند. مي

شماري از روميان و اهل كتاب نيز در مكـه در بـازار آهنگـران مشـغول بـه كـار بودنـد. جبـر         
از آن جمله بود. هرگـاه مـردم مكـه پيـامبر را آزار     خدمتكار عامر پسر حضرمى مسيحى  رومي
بازار آهنگران در مدينـه در اختيـار يهوديـان بنـي      4نشست. رفت و مدتى مى دادند، پيش او مى مى
دور از ذهن نيست كه يهوديان بـه دليـل   6و بازار زرگران در مدينه در اختيار بني قينقاع بود.5يرضن

اي  به هر حال هر صنفي در راسته7آوردند. هنري روي مي هاي صنعتي و ترس از آوارگي، به حرفه
توان از سخن مقدسـي بـه دسـت     مشخص در بازار به كسب و كار مشغول بودند. اين معني را مي

معمول بود. مقدسي بازارهاي عدن و عمان را 10و شيرفروشي9در بازارهاي مدينه غذاهاي آماده8داد.
بازار منا و درياي متصل به هنـد و چـين، جـده،     هموند. خوا نظير مي بي ستايد و تجارت آن را  مي

من بازرگانان و يمن را مركـز (خريـد و فـروش)    أجار، انبارهاى مصر، وادى القرا، شام، عراق را م
وسائل داروگران، عطرها، مشك، زعفـران،  «افزايد:  شمرد. و مي مي برده بر و سربند، عقيق، پوست

بـر، آهـن،      بكم، ساج، ساسم، عاج، لولو، ديبا ، مهره ياقوت، آبنوس، نارگيـل، قنـد، اسـكندروس، ص
                                                 

 ق)،1404يـد( الحد ياب ؛ ابن578ص  ي،، تهران: انجمن آثار مل2 ارموي، جمحدث  ، تحقيقالغارات، ش)1353(ثقفي كوفي   1
 .102، ص 1چ ي،عشاالله مر آیة ة، قم: كتابخان4 محمد ابوالفضل، ج يم،ابراه يق، تحقشرح نهج البلاغه

 .94ص ، 1چ يد،مف يخش ةمحمود، قم: كنگر ي،زرند ياكبر و محرم يعل ي،غفار يق، تحقالاختصاص، ق)1413(مفيد   2

 .81، ص1  ، جهمان بلاذري، 3

التفسـير   ق)،1418زحيلـي( ؛ 609، ص 1چ ي،معـارف اسـلام   ياد: بنقم، 3 ، جالتفاسير ةزبد، ق)1423( يملا فتح االله كاشان 4
دو نـام را   جـا  يـن ا ي. برخ231 ص،  2دار الفكر المعاصر، چ :دمشق -  بيروت ،14 ، ج و المنهج الشریعةو  ةر في العقيدالمني

الجـامع   ش)،1364قرطبـي(  انـد.  نام بلعام را ذكر كـرده  يزن يو بعض اند اند : نبت و جبر كه هر دو آهنگر بوده مطرح كرده
 ،يـل التنز يمعان يف يللباب التاو ق)،1415ي(بغداد ين؛ علاء الد178، ص 1تهران: ناصر خسرو، چ، 11ج  ،لاحكام القرآن

 . 99، ص 1چ يه،: دار الكتب العلم، بيروت3ج 

  . 151ص، 3، تهران: البرز، چ3 محمد روشن، ج  يق، تحقطبرى ةتاريخنام ش)،1373ي(بلعم   5
  . 179، ص1 ، ج همان ي،؛ واقد21، ص2 ، ج الكبرى الطبقات سعد،  ابن   6
 .481، ص2 ج ،الطبري تاريخ  طبري،؛ 112 ية) آ3آل عمران ( ةو سور 61 ية) آ2بقره ( ةسور ،يمقرآن كرنك:    7

  .102، ص التقاسيم  احسن ي،مقدس   8
 .48ص  ،1چ، 10 قم: دارالحديث، ج ،الكافي ق)،1429كليني(   9

  .62، ص 1: دار صادر، چبيروت، 3 ، جنیةالحمدو ةالتذكر، ق)1417(حمدون ابن 10
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ها همه به عمان آورده [و بـه عـراق و مشـرق     سرب، خيزران، سفال، صندل، بلور، فلفل و جز آن
گزاران حبشى  اضافه عنبر، مشروبات و درق (سپر) و خدمته ها ب شوند و مانند همه اين ] مى برده

تجارت روغـن از شـام بـه     1شود]. ه مكه و مغرب برده مىرسد [و ب و پوست پلنگ، به عدن مى
هاي معمول در شام و مصر بود از ايـن رو   فروش پارچه و كرباس از حرفه2مدينه نيز متداول بود.
در بازار مدينـه   4اين لقب در عصر جاهليت نيز ميانشان رواج داشت. 3گفتند. به ايشان طاطري مي

فروش شير به مثابـه محصـولي همـه     ،هاي تاريخي نابر دادهب 5فراوان بود.نيز معمول دست فروشي 
برخـي از صـحابه   6گونه بود. يل مدينه اينلّّال كه در سوق پسند در بازارهاي آن عصر رسم بود. چنان

آوردنـد و   گنـدم بـه مدينـه مـي     ، اي از بلقـاء  عده7در مدينه نيز آهنگري و پارچه فروشي داشتند.
گفتني است در بازارهاي عربي آب فروشـي هـم رسـم     8خريدند. جا خرما مي فروختند و از آن مي
هاي طلا و نقره سبب شده بـود تـا    شايد رونق بازار طلافروشان و يا استفاده گسترده از سكه 9بود.

هـاي حامـل    مقصـد برخـي از كـاروان    10ها) پديـد آمـد.   شغل صائغي (تعيين درصد خلوص سكه
عطـر فروشـي در مدينـه     11بو بازارهاي مكه بـود. بها داروهاى خوش هاى گران عطريات و پارچه

، و أسـماء   سـائب  أم مليكةهاي مدينه مانند  بسيار رواج داشت. آن گونه كه اين پيشه برخي از زن
                                                 

 و اضافات. يصبا تلخ ي،منزو ينق يعل ة. اقتباس از ترجم139- 137التقاسيم، صص  احسن ي،مقدس   1

: بيـروت ، 9 ، ج الكشف و البيان عن تفسير القرآن ق)،1422ثعلبي(؛ 67ص  ، 28 ، ججامع البيان في تفسير القرآن ي،طبر    2
، تهـران: ناصـر خسـرو،    10 ، جع البيان في تفسير القرآنمجم )، ش1372طبرسي(؛ 317، ص 1چ ي،التراث العرب ياءدار اح

 .433، ص 3چ

المعـارف   ةدائـر يـدرآباد:  ، ح9 ج  يمـاني، ال يالمعلم ـ يحيـي  بـن  عبدالرحمن يق، تحقالأنساب م)،1962/ق1382ي(سمعان   3
 . 6، ص 1چ يه،العثمان

 .408ص ، 2چ ي،دار الكتاب العرب يروت:ب، 6  ج ي،عمر عبدالسلام تدمر يق، تحقالإسلام  تاريخ م)،1993/ق1413ي(ذهب 4

 آستان قدسانتشارات  مشهد:،2 ، جمجمع الأمثال ق)،1407يشابوري(ن ميداني؛ 62 ، ص3 ، جنیةالحمدو ةالتذكرحمدون،  ابن 5
  .154، ص رضوي

  .154، ص2 ؛ ميداني، همان، ج62، ص 3 حمدون، همان، ج ابن   6
، 1رضـا، ج   محمـد  يي،، عطـا الخـواطر  يـه تنب، ترجمة ، آداب و اخلاق در اسلاممجموعه ورام، ش)1369(فراس ابي بن ورام    7

 .43، ص 1آستان قدس، چانتشارات  :مشهد

 .346ص دار الفكر، :، بيروت2 ، ج بةالصحا فةفى معر بةأسد الغا، م)1989/ق1409(اثير ابن   8

: نـك . كننـد  يوي پيـامبر را حكايـت م ـ  منابع فقهي و حديثي منع آب فروشـي از س ـ  .83 ص ،احسن التقاسيممقدسي،    9
 دارالفكـر،  جـا]:  ، [بـي 2 ج ،المحلي تا]، حزم[بي ابن؛ 210 ص العربي، دارالكتاب بيروت: ،4 ج ،المغني تا]، قدامه[بي بن عبداالله

 جـامع  ، بروجـردي  دارالمعارف؛ قاهره: ،2چ فيضي، اصغر علي بن آصف تحقيق ،الاسلام دعائم تا]، نعمان[بي قاضي؛ 135 ص
 .441 ص نا]، [بي جا]: ، [بي 17 ج ،شيعه احاديث

 .619 ، ص1چبعثت،  ياد، تهران: بن1 ، جالبرهان في تفسير القرآن، )1416(بحراني 10

 .195، صالمحبرحبيب،  ابن 11
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اسلامي راه يافته بـود. منشـم از آن    ةگويا اين كار زنانه از عصر جاهلي به دور 1بود. هدختر مخرم
   2افشاند. عطر يا حنوط مي ،راننمونه و زني است كه در جاهليت به جنگاو

  هاي داد و ستد هيوش
دهد  بيان احكام معاملات در كتب فقهي، ما را به اين گمانه سوق مي ةدرنگي در باب بندي و نحو

كه عمده تجارت آن زمانه بر مبناي قاعده ايجاب و قبول بـوده اسـت. همـان چيـزي كـه بعـدها       
بـه   پيشوايان دينـي را  3تلاش براي گريز از ربا صورت كامل فقه معاملات را ترسيم كرد. گرچه

رسد در دست نبودن رواياتي مبني بر چنين كوششي  داشت اما به نظر مي بيان احكام تجارت وا مي
هـا بـر    تجـارت  ةآن است كه در همان روزگار قسم عمد هاي تجارت آن عصر، دليل در رد گونه

...» نهي النبي عن بيـع  «همين راستا عباراتي مانند بوده است. در 4همان مبناي امروزين ايجاب و قبول
شتابند. اين گونه سخنان در حقيقت بيان برخـي از معـاملات غيـر اسـلامي در      نيز به ياري ما مي

اي به نبود برنامه ايجاب و قبول در گستره معاملات نـدارد. وزن و   بازارهاي آن عهد است و اشاره
نهي پيامبر دربـاره برخـي از انـواع تجـارت را نتيجـه      هاي معاملات چنان است كه  عدد روايت

هـاي   در دوره هاي داد و ستد جاهلي و آغاز اسلام، احتمالاً دهد، از اين رو شمار زيادي از گونه مي
بـك 5تكميل احكام، از جانب پيامبر پذيرفته شده است. هـاي   به هر روي، در بازارهاي جاهلي س

ر برخي از اين دست بازارها روش خريد همان نشانه روي جالبي براي داد و ستد نقل شده است. د
كرد، بـه منزلـه خريـد     هاي كوچك بود كه اگر سنگ بدان برخورد مي كالا به وسيله سنگريزه

روش ملامسه (خريـد  » مشقر«در  6شدند. بود. و اين زماني بود كه چند نفر نامزد خريد كالايي مي
                                                 

 .270، ص6 ، ج بةأسدالغا ير،اث ؛ ابن1837، ص4 ، ج الاستيعابعبدالبر،  ابن   1

ها در  آن ماليد، يجا كه وي به هر طيف جنگجوياني عطر م . از آن103 ، صالأمثالداني، ؛ مي13 ، ص3 ، ج، همانربه عبد ابن   2
 .98، ص 1 ، جهمان يداني،به مرگ بود. نك: م يكيو نزد ياز شر و بد يهعطر او كنا دادند، يم ياريبس يها نبردها كشته

ا خدا و رسولش دانسته و به سختي آن را رد كرد. آن را جنگ ب قرآنپسنديده بود كه  اي كاملاً در عصر جاهلي ربا معامله   3
؛ 161يـة ) آ4نسـاء (  ة؛ سـور 130ة) آي ـ3( آل عمران ة؛ سور279، 278، 276، 275) آيات 2بقره( ةكريم، سور قرآننك : 
 .39 ية) آ30روم ( ةسور

؛ 261 ص ،20و ج ؛ 11ص  19و ج  365، ص 1چ يت،آل الب ةقم: موسس، 17، ج وسائل الشيعه، ق)1409(نك: حر عاملي   4
 .866، ص 1، تهران: فرهنگ سبز، چ 22ج  ين،از محقق يجمع ،يعهش يثجامع احاد ش)،1386ي(بروجرد

بـه بعـد؛    269ص  ،2چ ين،اكبـر، قـم: جامعـه مدرس ـ    يعل ـ ي،، تحقيق غفارمن لايحضره الفقيه، ق)1413(نك: صدوق   5
 ،10ج  ،الاخبار يبفهم تهذ يملاذ الخبار ف ق)،1406ي(به بعد؛ مجلس 591، ص 1، قم: كنگره، چمقنعه ق)،1413يد(مف

 به بعد. 55، ص 1چ ي،االله مرعشیةآقم: كتابخانه 

  .264، صهمانحبيب،  ابن   6
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تـري را   وگند دروغي بود صاحب كالا ميكالا با اشاره بدون سخن گفتن) و همهمه (س خورد تا مش
نيز معاملـه بـه روش   » صحار«بازار  1بفريبد به اين خيال كه سود او در اين كالاست) رواج داشت.

صـورت خريـد و   » دبـا «در  2ديـد.  گذاري و پرتاب سنگ به روي كالا را گاهي به خود مي نشانه
در  3حر روش داد و ستد همان پرتاب سنگ بود.گذاري بود. در ش فروش به گونه مساومه و نشانه

» عكـاظ «در  5هم معيار خريد و فروش بـود.  4»دست زدن به كالا«برخلاف ديگر اسواق » صنعا«
شد و نزد تاجر هزار نفـر هـم بودنـد كـه      بود. اگر فروش قطعي مي 6»سرار«داد و ستد به صورت 
علاوه بر داد و ستد نقدي، برخي 7دند.ش ها نيز در سود شريك مي كردند، آن درخواست معامله مي

يـش آمـد     از تجارت ها به صورت قرضي بود. مشكلاتي كه بعدها بين بستانكاران و بـدهكاران پ
 آيـة  ها را به نگاشتن تعهدات مالي شان پايبنـد نمايـد. در آن   بقره آن 282اي شد تا آيه  دست مايه
يـدش [فـرا     ] چه خرد باشد يا از نوشتنِ [بدهى«خوانيم:  شريفه مي بزرگ، ملول نشويد، تـا سررس

كنيد؛  ] برگزار مى رسد]. ... مگر آنكه داد و ستدى نقدى باشد كه آن را ميان خود [دست به دست
] هر گاه داد و ستد كرديـد   در اين صورت، بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد. و [در هر حال

هاي تجاري بـه ويـژه    ناگفته نماند تحريم». ببيندگواه بگيريد. و هيچ نويسنده و گواهى نبايد زيان 
اي را  رفت با چنين كاري قـوم و قبيلـه   در مكه بسيار سنگين و پرهزينه بود تا جايي كه اميد مي

تلقـي  «8طالب نيـز از ايـن مقولـه اسـت.     بي هاشم در شعب ا به سراي نيستي بكشانند. ماجراي بني
جاي جنس و فروش آن  از شهر، به قصد خريد يكهاي تجاري، خارج  يا پيشواز كاروان» ركبان

كـه پيـامبر تنهـا حـد فراتـر از حـد چهـار فرسـخي را مجـاز          9به قيمت دلبخواه نيز رسم بـود 
                                                 

 . 265همان، ص   1
  .384، ص همان ي،مرزوق   2
  همان. ي،؛ مرزوق266همان، ص يب،حب ابن   3
  الجس جس الايدي.    4
  همان. يب،حب ابن   5
6    ،ص 1چ يـت، الب آل ة، مشـهد: موسس ـ 8، ج الطـراز الاول ش)، 1384(يرازيش ـ ي؛ مدن392، ص1 ج، المغربالمطرزّي ،

را  يمـت ق يـين و فروشنده هر كدام زودتر انگشتر از انگشت خارج كنند او حـق تع  يدارشد كه خريم ين. قرار بر ا101
بـاره نقـل    يـن عبـدالبر در ا ابـن  آنچـه  از اما. كردند يآمد دوباره از نو آغاز ميانگشتر در نم يا شد يدارد. اگر همزمان م

، الأسـماع  إمتاع  يزي،. نك: مقريردصورت گ يدرگِوش است كه به صورت رمز آلود و احتمالاً ينه المنظور معام كند، يم
  .310، ص8 ج 

  .385همان، ص  ، يمرزوق   7
، قـاهره: وزارت اوقـاف   ار المغازي و السير)، الدرر في اختصق1415(ياندلسعبدالبر؛ ابن312، ص2 ، جةالنبو دلائلبيهقي،    8

  .57، ص1مصر، چ
  .256، ص15 منظور، لسان العرب، جابن   9
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رسيدند كه خبـري از كسـي نبـود، طبـل      هاي تجاري زماني به بازار مي اگر كاروان 1شمردند. مي
ها به ويـژه زمـاني    مردم به اين كارواننواختند تا ديگران خبر دار شده به بازار بيايند. هجمه  مي

كه درآمد يك  در آخر آن 2برد. بيشتر بود كه شهر اندي در گراني اجناس يا كمبود آن به سر مي
  3درهم بود. 2500حدود  بازرگان معمولي پايين دست سالانه تقريباً

  و سنت بازار يامبرپ
تين آشنايي پيامبر بـا بـازار بـه دوران    گويا بخشي از سرنوشت پيامبر با بازار رقم خورده بود. نخس

جا پس از تولد پيامبر(ص) حليمه آن حضـرت را بعـد از تحويـل از     گردد. آن نوزادي ايشان بر مي
بيني به نزد كاهني يهودي در عكاظ برد. كاهن پيامبر را شناخت و فرياد زد كـه   آمنه به قصد طالع

او را با خـود بـه    ،لب در نه سالگي پيامبربعدها ابوطا 4اين كودك را بكشيد كه حليمه گريخت.
االله همراه ميسره براي تجارت به بصري رفت و راهبي بـه   در ادامه رسول5سفر تجاري بصري برد.

يـن      ش را به ميسره گوشزد كرد. در آنا وي را شناخته، پيغمبري» نسطور«نام  يـن معاملـه، ب جـا ح
يـچ  حضرت را به  رسول االله و فردي اختلاف شد و او، آن لات و عزي سوگند داده، كه پيامبر به ه

ساعده اسقف نجراني يا حنيفي مسـلك،   بن پيش از بعثت، قس 6وجه اين نوع سوگند را نپذيرفت.
بـه ايشـان    كرد و خبر آمدن پيـامبري جديـد را تلويحـاً    مردم را به تفكر در آفرينش دعوت مي

پيـامبر(ص) قبـل از    7ون يـك امـت ناميـد.   داد. بعدها در عام الوفود پيامبر او را به تنهايي چ مي
ايشان همواره رفتـار خديجـه    8بعثت و در سن رشد، نماينده تجاري خديجه در بازار حباشه بود.

گرچه به اعتقاد برخي، پيامبر(ص) هرگز عامـل تجـاري كسـي    9ستود. ش را ميا با عاملين تجاري
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الكشف و  ثعلبي،؛  449 ص ، 1چ يه،: دار الكتب العلميروت، بأسباب نزول القرآن)، ق1411( ي نيشابوريواحداحمد  بن علي   2
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كند. چرا كه رسول االله، پيش از  جه مياما درنگي در منابع تاريخي اين سخن را با ترديد موا 1نشد؛
سفر به شام كه در بازگشت از آن با حضرت خديجه ازدواج كردند، دو بـار از طـرف حضـرت    

 ،مزد پيامبر در اين سفرهاي تجاري در آغـاز  2رفتند.» جرش«خديجه براي تجارت به يمن و بازار
با برانگيخته شدن  4خديجه بود.و اين از رهگذر ثروت زياد 3دو شتر بود كه بعدها چهار شتر شد.

پيامبر(ص)، اسواق به جهت كثرت جمعيت و آمد و شدهاي قبايل، مكان مناسبي براي تبليغ قلمداد 
در ايام حج به سراغ حاجيان 7يا ده سال 6سال 7يا  5شد. آن حضرت براي دعوت به توحيد هر سال

و گـاهي بـا سـوار    10ه تبليغ اسـلام همچنين تشويق ياران ب9قرآنو با خواندن 8مستقردر اسواق رفته
كه جلب توجه  13يا دو برد سرخ رنگ 12يا با پوشيدن جبه سرخ رنگي 11شدن بر شتر سرخ مويي

لـي پيـامبر در    نموده و نشان بزرگ زادگان بود، اهل بازار را به اسلام فرا مي مي خواند. مشكل اص
رفت، ابولهب در پي  ازارها ميكه هر زمان كه وي جهت تبليغ به ب بازار حضور ابولهب بود. چنان

نـگ     14ناميـد  پرداخت آن حضـرت را صـابئي مـي    اش به آزار و انكارش مي و بـه پـاي ايشـان س
هاشم آن حضـرت را همراهـي    و ديگران از بني16شايد از اين رو در بعض اسواق، ابوطالب15زد. مي

                                                 
 . 24 ص، 2 ج همان، يعقوبي،   1

 . 13، ص 9همان، ج  ي،شام يصالح   2
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و مجنة بـراي دعـوت   از ميان اسواق، پيامبر(ص) تنها به سه بازار عكاظ و ذي المجاز  1كردند. مي
هـا از مكـه و عـدم     دوري راه آن ،گويا علت عدم حضور پيامبر(ص) در ساير اسـواق  2رفته است.

رود سوي ديگـر عـدم    ايمان مردم مكه، يا به خاطر گردشي بودن اين بازارها بوده است. گمان مي
لبته گردشـي بـودن   ها بوده كه ا حضور، نزديكي زمان برپايي اين سه بازار به ايام حج و شلوغي آن

اسواق نيز نوعي همراهي مشتريان هميشگي بازارها را به همراه داشته است. در اين زمـان، اسـواق   
اعلان آتش بس و صلح نمودن پس از اخذ 3علاوه بر تجارت، مكاني براي خطبه خواني روي منبر

 ـ ايـن مب  بوده است.8به وسيله انساب7و فخر فروشي6ها ستايش بت 5خواني شعر 4ديه  ةاهـات در آي
و قالوُا ما لهذاَ   7در آيات  قرآنبقره مورد انتقاد شديد واقع شده است. گفتني است،  ةدويست سور

فرقـان و مـا    20نزْلَِ إلِيَه ملكَ فيَكوُنَ معه نذَيراً و اُ في الأْسَواقِ لوَ لا  الرَّسولِ يأكْلُُ الطَّعام و يمشي
َلكَلنْا قبسَواقِ بـه موضـوع حضـور         أر ي الأْسَـ منَ المْرسْلينَ إلاَِّ إنَِّهم ليَأكْلُوُنَ الطَّعـام و يمشـُونَ فـ

آيد كه در آن دوره رسم نبوده اميران  ها چنين بر مي پيامبر(ص) در اسواق پرداخته است. از اين نقل
ايراني را در اين تكـه بـرداري    توان ردپاي فرهنگ و بزرگ زادگان در بازار آمد و شد نمايند. مي

فرهنگي مشاهده كرد گويا اين كار نوعي فرهنگ شاهانه در حفظ طبقات اجتماعي بود. علي رغم 
و به رغم فراخواني قبايل مختلف 9 تر كسي به وي ايمان آورد. تلاش بسيار آن حضرت در بازار، كم

هاي آن حضرت براي جلب  پيشگويي وائل و كنده، و حتي بن هايي از بكر مستقر در حج مانند تيره
گويـا فقـط   10توجه آنان مانند پيشگويي فتح ايران، كسي در اين جهت بـه حضـرت روي نكـرد.   

منـدي تازيـان بـه رسـم      بـا توجـه بـه علاقـه     11عبسة در يكي از اين اسواق اسـلام آورد.  بن عمرو
ز زندگي آنان بوده است. ا ييهودي بخش - گويي، به گمان، داستان سرايي ايراني خواني و داستان قصه
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 .142، ص 2: دار و مكتبه هلال، چيروت، ب4 ج ،يهالرسائل الادب)، ق1423؛ جاحظ(142 ، ص4همان، ج  ياقوت،   5

 .318 - 315، صص المحبر يب،حبابن   6

 . 215 ص العربي، التراث احيا دار: بيروت، 2 ج ،الانف الروض)، ق1412(سهيلي؛ 195 ص، 1 ج همان، يدي،فراه   7

 .196ص  ي،االله مرعش يتآ ةقم: كتابخان ي،رجائ يمهد يدس يق، تحقلباب الانسابق)، 1410فندق(ابن   8

  .165، ص4 همان، ج  مقدسي،   9
 . 310، ص8 ، ج الأسماع  إمتاع مقريزي، 10

 . 162، ص 4 سعد، همان، جابن 11
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هاي قرآنـي را در بـازار    اين اين به اين باور باشد كه پيامبر داستاناي بر  تواند دريچه مينكته همين 
هاي شيريني بـود   هاي مكي حاوي داستان كرده است. چرا كه بخشي از سوره براي مردم بازگو مي

اي «زار به مثابه تبليغات ديني اين بود:كه با ميل عرب همساز بود. به هر روي ذكر رسول االله در با
علي (ع) سخنواره ديگري را از پيامبر در بـازار   بن زيد1».مردم بگوييد لا اله الا االله و رستگار شويد

بـحان االله والحمـد الله   «دهد كه احتمالا مربوط به بازارهاي مدينه است: بدين گونه به دست مي س
الملك وله الحمد يحيى ويميت وهـو حـي لا يمـوت بيـده     ولا إله إلا االله وحده لا شريك له، له 

اما بعد از هجرت و 2»مةالخير وهو على كل شئ قدير أعطي من الاجر بعدد ما خلق االله إلى يوم القيا
 و پس از آنكه نبض اقتصاد مدينه دوچندان شد بازار به عنوان  برپايي دولت نوپاي اسلامي، اهميت

اي بـر بازارهـا گماشـت،     ن ويـژه راكـارگزا ، سيس كردأسلمانان تبازارهاي مستقلي براي مپيامبر 
يـن  3سعيد، عامل بازار مدينه شـد.  بن كه عبداالله چنان تـح مكـه، رسـول خـدا        و هم گونـه در پـي ف

ايـن در حـالي بـود كـه آن حضـرت       4را عامل سوق مكه قـرار داد. » اميه بن عاص بن سعيد بن سعيد«
برخـي از اصـحاب، آن    5كـرد.  به تنهايي حركـت مـي   برخلاف رسم اشراف در بازارهاي مدينه

به هر  6از باب علاقه آن شخص به پيامبر بود. كردند، و اين صرفاً حضرت را در بازار همراهي مي
 ـ  كه طرفه آن 7حال بازار اين دوره محلِ حل و فصل مخاصمات هم بود.  ةمسلمانان حتـي در زمان

در عين حال شماري از 8كشتند. ده بودند را نميجنگ با مشركان نيز تاجران مشركي كه كالا آور
شدند به فرمان رسول االله از آوردن كالا به مكه ممنـوع   تاجراني كه پيش از فتح مكه مسلمان مي

كه اهل مكه به پيامبر نامه نوشتند و ايشان اجازه داد تاجران مسلمان كالاهايشان را به  شدند تا آن
                                                 

 .311، ص8 ، ج همان مقريزي،   1
 .442 ص ،ةياالح ةمکتب: دار يروتب ،يعل بن يدمسند ز]، تا ي[بيعلبنيدز   2

 .53، ص 29عساكر، همان، ج ابن   3

 .110، ص 2سعد، همان، ج  ابن   4

 يـه، : دار الكتب العلميروت، ب3 ، ج الأمين و المأمون ةفي سير  في انسان العيون ةالحلبیةالسير  )،ق1427أبو الفرج حلبي(   5
 . 72 ص ،2 ، جطبقات الكبرى سعد، ابن؛ 259، ص2چ

 .178ص  ي،رض يف، قم: شرالخواص ةتذكر)، ق1418(يجوز بن سبط   6

احـزاب تنهـا    ةسـور  26 يـة . بنابر آ 192ص  ،1چ يه،قومقاهره: دار الكتب و الوثاق ال ،17، ج الارب یةنها، ق)1423(نويري   7
 كشته شدند. يانتبه جرم خ يظهقر ياز مردان بن يشمار

: دار الفكر، يروت، ب7، ج المصنف م)،1989ق/1409يبه(ش ياب ؛ ابن91 ص ، دارالفكر: يروتب ،9ج  ،يسنن كبر تا]، يهقي[بيب   8
 ـ[ ،3اسد، ج  يمسل ينحس يقتحق ،يعليمسند ابو ، تا] يي[بموصل يعلي؛ ابو656ص  ،1اللحام، چ يدسع يقتحق دار  ]:جـا  يب

  . 427، ص  المامون لتراث
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مرد مدتي در رثـاي او بـازار همـان     اگر بزرگ شهر مي گرچه در جاهليت رسم بود1مكه ببرند.
يـن       2؛كردند شهر را تعطيل مي اما معلوم نشد كه در رحلـت رسـول االله نيـز بازارهـاي مدينـه چن

  اند يا نه؟!  رويكردي به خود ديده

  يامبرپ يدگاهاز د يبازار اسلام
كرد اسلام به بازار دو سبك را بناي بازار اسلامي يكي از آرزوهاي پيامبر بود. روي ،به گواه اسناد
بايسـت   را مـي  وران وري و پيشـه  كه بازار محل كسب و كار بود و پيشـه  ديد: يكم آن به خود مي

امري ناگزير بـود. امـا از جانـب     ،جامعه ةهاي ارابه توسع زايي به مثابه چرخ ستود. چراكه درآمد
ي ترازوي دين و دنيا را بـه نفـع دنيـا    ها كفه،ديگر، بازارگردي و اهتمام زياد شهروندان به ماديات

نمود تا با گران كردن  نمود و اين خلاف رسالت اخروي نگر اسلام بود. اين بايسته مي سنگين تر مي
بازار كه پيامبر مردم را از فتنه هاي احتمالي كفه دين، تعادل اجتماعي برقرار شود. به همين خاطر 

گويـا روح   4داشت. برحذر مي 3آمد، مي شمارعصر به  گاه هميشگي مردم آن گاه و نيز تفريح تجمع
گر بازار  حاكم بر بازارهاي عصر اسلامي نيز مخالف تقواي اسلامي بود. سند آن رواياتي از ملامت

آيـد كـه رويكـرد تمـدني و فرهنگـي       اي روايات، چنين بر مي به هر حال از محتواي پاره 5است.
گيري بود. وجود بازتعريف بازار اسلامي بود كه  ابل پياسلام، بخشي در مسجد و قسمتي در بازار ق

تـحبابِ الـدعاء    «هاي نظير:  با سرفصل ه اسلاميفق ي در هاي اثر خود را در قالب وجود باب اس ابب
راَء و ا  «، »السوق  باِلمْأثْوُرِ عندْ دخوُلِ أثْوُر  باب استحبابِ التَّكبْيِرِ ثلَاَثاً عندْ الشِّـ اب   «و » لـدعاء باِلمْـ بـ

رفـت تـا    تكاپويي كه مي 6.باز نمود»  استحبابِ ذكرِْ اللَّه في الأْسَواقِ و خصُوصاً التَّسبيِح و الشَّهادتاَن
داد و ستد را از كاسه دنيا به ظرف اخري پيوند بزند. البته اين تمام ماجرا نبود بلكه رويكرد عملي 

شد كه برخي از صحابه به هنگام اذان كار خود را رها كـرده بـه نمـاز     جا آشكار مي ه آنبه ويژ
                                                 

 .  80، ص 4، جةدلائل النبو، بيهقي؛ 66، ص 9ج  ،يسنن كبر يهقي،ب   1

 .  59 ص، 1 ج همان، ي،بلاذر   2

 .197، ص 1چالشهداء،  يدقم: س ،3ج  ي،مجتب ي،عراق تحقيق ،يالئال يعوال، ق)1405(جمهور ياب ابننك:    3

 .13، ص 1چ يام،: خقم، 1 ، جمذاهب الطوائف فةالطرائف في معر، ق)1400(طاووس بن يدس   4

 يرتـر د كس و با هر شوند يو با هر كس زودتر وارد شود همراه م شوند يخود وارد بازار م يها با پرچم ياطينبامدادان ش«   5
 يـاء ، دار اح 8 ج ي،سـلف  يدعبدالمج يحمد يقتحق ،يرمعجم الكب )،م1985/ق1405طبراني(.نك: »گردند يم ينقر يددرآ

: يـروت ب ،1 ج ي،سلف يدعبدالمج يحمد يقتحق ،يينمسند الشام ، م)1996/ق1417طبراني(؛ 136 ص، 2چ ي،التراث العرب
 .309، ص 1چ دارالفكر،: يروتب ،1 ج ،الصغير جامع م)،/1981ق/1401سيوطي(؛ 311 ص الرساله،

  .412 - 406، صص 17 ، جهوسائل الشيع، حر عاملي    6
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 ـ قرآنيسخن پيامبر البته بيان 1شتافتند. مي ه        ةنيز داشت. آي ه و اذكْـُروُا اللَّـ نْ فضَـْلِ اللَّـ   و ابتغَـُوا مـ
و 3از مال دنيا ياد نموده است.» فضل االله«با عبارت  قرآنهمين ادعا بود. گفتني است،  ةپشتوان2كثَيراً

كد نموده است. اما برد گفتمـان  ؤم4 إلَِّا أنَْ تكَوُنَ تجارةً عنْ ترَاضٍ منكْمُ ةنيز اخلاق بازاري را با آي
رجِالٌ لا  كوشد مسلمانان بازاري را اين گونه تربيت نمايد: جاست كه مي انديشه بازار اسلامي تا آن

كـم   ،نيز رغبت زياد مردم به بازار و همزمان قرآناز آن سو،  5 بيع عنْ ذكرِْ اللَّه.تلُهْيهمِ تجارةٌ و لا
ن الگـو بـرداري از   لاپيشقراو ةبيت به مثابه آگاهيم كه اهل6توجهي آنان به دين را نكوهيده است.

ز دنيا و از سوي ديگر نهي ا 7گرفتند. از يك سو تشويق به تجارت نبوي همين رفتار را پي مية سير
نيز ناظر برگزيدگان پيامبر بر چگـونگي عملكـرد   » محتسبان«اما  8. اند گرايي را با هم جمع نموده

سعيد پسر 9احيحه عامل پيامبر در بازار مدينه بود. بي ا بن سعيد بن  (حكم) كه عبداالله بازار بودند. چنان
رستي بازارها در دوران خلفـاي  سرپ10پس از فتح شد. هپيامبر در بازار مك ةعاص نيز نمايند بن سعيد

لـيَمانَ   ة قـرار     أبَـي  بـن   بعدي نيز ادامه يافت. در دوران عمر سرپرستي بازار مدينه بر عهـده س حثمْـ
ن عمـر در بـازار   اكـارگزار  ةيزيد را نيز در زمر بن عساكر افزون بر سليمان نام سائب ابن 11گرفت.

                                                 
 .  43ص ،  1، ج مجموعه ورامورام،     1
 تجارت به كار رفته است. ةبار واژ 8 مجموعاً قرآن. در 10 ة) آي62جمعه ( ةسور   2
 . 34و  32 يات) آ4نساء ( ةسور   3
  . 29 ة) آي4نساء ( ةسور    4
 .37 ة) آي34نور( ةسور    5
 خطبـه  كه حالي در(ص) يامبرمردم صدر اسلام به بازار و تنها گذاشتن پ يادجمعه رغبت ز ةسور 11تا  9در آيات   6

مجمـع البيـان    ي،پانزده نفر با او ماندند. نك: طبرس ـ يافقط دوازده  -است  شده سرزنش اند خوانده مي جمعه نماز
تهـران:   ي،م محمـود محمـد كـاظ   يـق ، تحقفرات يرتفس ق)،1410ي(كوف فرات؛  433 ، ص10 ، جفي تفسير القرآن
 .484 ص ،1وزارت ارشاد، چ

 حضرهيلا منصدوق،  ؛558و  12صص ،  10 ج ،يكافنك: كليني، ». تجارت كنيد كه نه جز از ده قسم روزي در آن است«    7
 .193 - 192، صص3ج  ،هيالفق

اـر كـن كـه     ». «لآخرتَك كأَنََّك تمَوت غدَا اعملْ لدنيْاك كأَنََّك تعَيش أبَداً و اعملْ«اين فرموده پيامبر است:     8 اـن ك براي دنيايت چن
 .156 ص، 3 ج ،الفقيه يحضره لا منصدوق،  :نك». ميري يفردا م ياآخرت آن گونه باش كه گو يو برا ميري يگويا هرگز نم

قب بازار مدينه بود كه درنگي در ند كه عمر پسر خطاب از سوي پيامبر مراا . برخي بر آن 53 ص،  29، ج همانعساكر،  ابن   9
خواهي پي در پي) خليفه در صدر اسلام مـا را بـه ايـن بـاور نزديـك       مورد و عذر رفتارهاي پرفراز و فرود (تند مزاجي بي

، ص همـان  ي،بوده است. نك: عـامل  يو يبرا يتراش يلتفض يدر راستا يتلاش يقتنقل كم پشتوانه در حق ينا كند يم
 .163ص ،  2ج  ،يهالادار يبراتالت، به نقل از 135

: يروت، تحقيق احمد عبدالغفور عطار، بغزوات الرسول و سراياه، م)1981/ق1401(سعد ؛ ابن215 ، صص1 ، جهمانازرقي،   10
 .621 ، ص 2 ج ،الاستيعاب البر، عبد ابن؛ 145 ، ص 2 ج ،الكبري طبقات سعد، ابن؛ 145 ص داربيروت،

، 16 ج، تحقيـق علـي شـيري،    تاج العروس من جواهر القاموس، تا] [بي؛ زبيدي215- 214 ، صص22 عساكر، همان، ج ابن  11
 .128 ص، 1چ الفكر، دار: يروتب
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رث برادر مروان را به اين كـار گماشـت و او   اما در عصر عثمان، وي حا 1مدينه ذكر كرده است.
فروختنـد، و بـر محـل كسـب      جا مـي  خريد يا به اشاره او يك جا مي هاي تجاري را يك كاروان

 ـ 2ها موضوع اعتراض تند و تيزي عليه او نزد عثمان شد. بازاريان ماليات بسته بود. همين  ةطبق گفت
بعدها  3يد نسبت به آن از ديگران مقدم بود.د جايي از پيش تدارك مي ،پيامبر، هر كس در اسواق

مور تقسـيم جـا در بـازار    أيحيـي م ـ  بـن  در دوران امام علي(ع) شخصي از سوي امام به نام عبـداالله 
 ـ  ناگفته نماند پيامبر در بازار امر به معروف و نهي از منكر مي4،شد همـراه   ةكرد و گويـا از تازيان

   5نمود. خود نيز بدين منظور استفاده مي
هرگز باصداي بلند و با فرياد در اسـواق  هاي نظير  با سرفصل ه اسلامي فق ي در هاي جود بابو

يـن بـه دسـت      ةبرخي از داد 7دانست. و حتي آنرا مستوجب عذاب مي 6معامله نكرد. تـه چن سربس
يـن خلـوص        االله از سه شغل قصابي، صياغت دهند كه رسول مي =(زرگري يـا ريختـه گـري يـا تعي

هاي نادرست  مبارزه با شيوه ،روند ديگر اسلامي سازي بازار8فرمودند. مت نهي ميها) و حجا سكه
  گيري است.  پي دادوستد بود. نهي پيامبر در اين زمينه در متون مختلف اسلامي قابل

كرد و از ديگر سو آنان  گذاري كالاهاي بازرگانان پرهيز مي آن حضرت از يك سو از قيمت
همچنين به شدت 10داد. ايشان از غش در معامله پرهيز مي 9نمود. ت ميرا به انصاف در معامله دعو

 11دادند كه كالاهايشان را در معرض فـروش قـرار دهنـد.    فرمودند و دستور مي از احتكار منع مي
                                                 

  .109، ص20 عساكر، همان، ج ابن    1
  .160، ص6 ، ج الأشراف  أنساب ي،بلاذر   2
 .366، ص فتوح البلدان، بلاذري   3

 ]:جـا  بـي [،  12 ، تحقيق ميرزا محسن آل عصـفور، ج يعالشرا يحشرح مفات يالانوار اللوامع ف ين،حس يخش، تا] [بيعصفور آل   4
 . 41ص  ]،نا بي[

 .1863، ص 4، ج يعابالاستالبر،  عبد ابن   5

: يـروت ب ،3 ج ي،العمـر  ياءاكـرم ض ـ  يـق تحق ،يخو التار ةفالمعر ق)،1401ي(؛ بسو270 ، ص1 ج ،يطبقات الكبرسعد،  ابن   6
 .  409ص ، 2چموسسه الرساله، 

 . 474، ص 10، ج انساب الاشرافبلاذري،     7

 . بنابر همين نقل اين سه شغل در بازارها رواج داشته است.386، ص3 ج ،الطبري تاريخ طبري،     8

 در بعدها را ايشان روش(ع)، ياالله در رفتار امام عل رسول يرةمشاهده س يگربه عبارت د ياسند  سرايت دلالت يكاز باب     9
 . 36 ، ص 2 ج ،الاسلام دعائم نعمان، قاضي: نك. ديد توان مي(ع)  علي امام خلافت عصر

. نـك:  دميدنـد  يه ايـن بـود كـه قصـابان در گوشـت م ـ     مل ـهاي غـش در معا  . يكي از روش389 ، ص2 ، جسننترمذي،  10
 . 293، ص 1تهران: فرهنگ سبز، چ ،23از فضلاء، ج  يا عده ترجمة يعه،ش يثجامع احاد )،1386ي(بروجرد

  .388، ص 1چ ين،مدرس ة، تحقيق هاشم حسيني، قم: جامعيدتوح، ش)1389صدوق(؛ 265، ص 3، ج يهالفق يحضرهمن لا  صدوق،  11
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مورد ديگر نهي بود. از اين رو دلالي كالاهاي روستائيان به وسـيله شهرنشـينان را    ،دلالي در بازار
بـراي  2كـالا ة جا كه در اسلام معمولاً درسـتي معاملـه در گـرو مشـاهد     ز آنا 1شمردند. ناروا مي

امـا   4بود، معامله در شبانگاهان به احتمال غش و فريب مورد نهي قـرار گرفـت.  3دوري از ضرر
تـودن كـالا بـراي     :سياهة بيع و شراهايي كه از سوي پيامبر نهي شد از اين قرار است بيع نجش (س

وارد  11محاقلـه 10،مزابنـه  9،القـاي حجـر   8،ةحصا 7،منابذه 6،ملامسه 5واداشتن ديگران به خريد)
بيـع   14آنچه هنوز خلق نشده است،13،فروش يك جنس به همان كالا12،شدن بر معامله ديگري

عربان [دادن 16،] ملاقيح[جنين در شكم شتر 15،] حبل حبلة [معامله انگور پيش از به ثمر رسيدن
                                                 

 الكتـب : يـروت ، ب1 ج، و أخبـار الخلفـاء   یـة النبو ةالسير ق)،1417يمي(؛ ابو حاتم تم100 ،67ص ص، 10، ج يكافكليني،    1
  .315ص ،3چ الثقافيه،

از شرايط درستي خريد و فروش است. تا جايي كه برخـي از كالاهـا شـرط     كالا معمولاً ةمعايندر كتب فقهي مشاهده و    2
 حـر ؛ 587 ص،  3 ج ،هي ـالفق حضرهيمن لا ؛ صدوق، »ةبالمشاهد  التبن  جواز بيع«فروششان همين است. براي نمونه نك: 

  .359 ص، 17 ج ،هالشيع وسائل ،يعامل
 . 475ص ،  10، باب ا لضرار، ج يكافنك: كليني،    3

 .47، ص 10همان، ج     4

. در 371ص ،13 ، جهمانعساكر،  ؛ ابن30ص ،2چ ت،ي، قم: آل الب2 ، فيضي، آصف، جدعائم الإسلام، ش)1385(حيون ابن    5
 .﴾اًمعاش النَّهار جعلنْاَ و﴿. است داده قرار كار و كسب يبرا را روز خداوند كه است شده اشاره زي) ن78نبا ( ةسور11 يةآ

 سـبل  ،يشـام  يصـالح ؛ 278 ص، 1چ ن،ي، تحقيق علي اكبر غفاري، قم: جامعـه مدرس ـ معاني الأخبار، ق)1403(صدوق    6
 فروختـه  مـت يق فلان به كالا يزد كالا به دست اي گرفتم را تو لباس اي يگرفت مرا لباس اگر. 173، 9 ج ،الرشاد و الهدى

 ،)ثي ـالاحاد جـامع (ترجمـة   شـيعه  فقـه  منابع ن بروجردى،يحس؛ 310 ص ،6 ج ،العرب لسان منظور، ابن: نك. شود يم
 .881 ص، 22 ج ، حسين محمد صبورى، - مهدى قمى، حسينيان ترجمة

: نـك . اسـت  اخـتلاف  نيـز  منابذه معناى در. 173ص، 9 ج ،الرشاد و الهدى سبل ،يشام ي؛ صالح278 ، صهمانصدوق،     7
  .882 - 881صص، 22 ج ،شيعه فقه منابع ،يبروجرد

  .342 ص، 73 ج، بحار الانواردانسته است. نك: مجلسي،  ة، منابذه را همان حصابحارمجلسي در     8
 .67ص  ي،منشورات المجلس العلم ]:جا يب، [8ج ي،الرحمن الاعظم يب، تحقيق حبالمصنف، تا] [بيصنعاني   9

 . 416ص ،  10 ، جيكافخوشه با گندم است. نك: كليني،  ةمعامل 10

 همان. يني،: كلنكي روي نخل با خرما. فروش خرما 11

 .229، ص 5 ، ج بةأسد الغااثير،  ابن 12

 .547 ص شاكر، محمد احمد تحقيق العلميه، المكتبه: يروت، بالرسائل، تا] [بيشافعي 13

  .49، صبيروت: دارالكتب العلميه، 7ج، تحقيق سالم محمد عطا و محمد علي معوض، الاستذكار، م)2000(عبدالبر ابن 14
 .  47، ص 4، ج همانسهيلي،  15

 278 ص الأخبار، معاني صدوق،: نك:  اند برده كار به معامله نيا يرا برا» مجر«همان. برخي نام  16
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 3ةالمْخاَضـَرَ  2ةمخـَابرَ  1،ساب آن به مثابه جزيي از ثمـن] چيزي به غير از ثمن به فروشنده و احت
  4.مضامين (خريد و فروش نطفه حيوان نر)

حضور زنان در  5شد. فروشي، خيانت در معامله نيز به سختي ملامت مي سوگند دروغ، گران
ايـن  ها به مسائل شرعي و ضوابط محرم و نامحرم از اشكالاتي بود كـه بـه    توجهي آن بي بازار و 

اي  زنـان فروشـنده   ،البته در همين روزگار 7ز از اين اشاره خالي نيست.ني قرآن 6بازارها وارد بود.
كـه   در پايـان ايـن  8جا كه پيامبر زني را سرپرست امور ايشان نمـود.  شدند تا آن در بازار ديده مي

رواج  هـاي حميـري   هـاي ايرانـي و برخـي از سـكه     معامله در اسواق با دينارهاي رومي، درهـم 
نيز رواج داشـت كـه مسـلمانان بـا      11و سكه طبرية  10بعدها سكه بغلي نيز متداول شد 9داشت.

 12بـود. » نـوش خـور  «هاي ايراني عبارت  كه ضرب روي سكه كردند. جالب آن ها معامله مي آن
و پيامبر(ص) پس از اسلام، مكيال و ميزان مكـه و  13بردند. هاي خود نيز بهره مي قريشيان از كيل

    14ه را پذيرفت.مدين

                                                 
 . 157، ص 9، ج همانصالحي شامي،    1

 .278 ص ،الأخبار معاني صدوق،: نك. چهارم كي اي سوم كيبه نصف و  مزارعة   2

 همان. صدوق،كه سبز است. نك:  يمانو ز دنياز رس شيپ وهيم ةمعامل   3

 همان.   4

 ،1چ العلميه، الكتب دار: يروتب، 2جاحمد عبدالسلام،  يق، تحقيرشرح الجامع الصغ يرالقد يضف، م)1994ق/1415(مناوي   5
 .442ص 

 .232، ص 11، ج يكافكليني،     6

 زنان در بازارها بوده است. يورمحابا و پر ز يليةِ الأْوُلى حضور بلا تبَرَّجنَ تبَرُّج الجْاه يهآ ينموضوع مذمت ا رسد يبه نظر م   7

عبـدالبر،   . نـگ: ابـن  گشـت بازرس زنان فروشنده در بـازار   يامبرپ يبود كه از سو ييهمان بانو يسمراء دختر نهيك أسد   8
دوم او  يفةدها در روزگار خل. بع 130 ص ،يهظل الدوله الاسلام يالسوق ف ي،عامل ي، جعفر مرتض1863 ، ص4 ج ،يعابالاست

امتـاع   يـزي، سـمت گماشـت. نـك: مقر    يـن به ا ينهقرط عدوي (هم تبار عمر) را در مد بن به نام شفاء دختر عبد االله يزن
 .395، ص 9، ج عالاسما

 .449ص، فتوح البلدانبلاذري،    9

تـالیف  الةلجنه: ين محمد شيال، قاهر، تحقيق محمد مصطفي زياده/جمال الدةکشف الغمالامه و  ةاغاث ،م)1940(مقريزي 10
 .50، ص و النشر ةوالترجم

 .524 ، ص]نا يب[ :قاهره ي،، تحقيق محمد حامد الفقالاموال، م)1934( سلام ابن 11

 .97، ص 1 ، جهماندميري،  12

 بـا  اعـراب  كـه  اين بر است دليلي آورده عمران، آلسورة  75 و سورة يوسف 20 آيات در قرآن آنچه ؛573، همانبلاذري،  13
 .داشتند كامل آشنايي دينار و درهم

 .520سلام، همان، ص  ابن 14
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  گيري نتيجه
لي در اين ديـدگاه اسـت كـه    مأت ،بازارهاي جاهلي و اسلام توان نتيجه گرفت از آنچه گذشت مي

اسلامي سازي بازار در رويكرد اين آيين بدان، به خوبي هويداسـت. بازرگانـان از چنـان اهميتـي     
بازرگانـان ... منـابع   «شناسـاند:   ها را اين گونـه  (ع) به مالك اشتر آن برخوردار بودند كه امام علي

آورندگان وسايل زندگى و آسايش، و آوردندگان وسايل زندگى از نقاط دور  اصلى منفعت، و پديد
ها، جاهاى سختى كه مردم در  ها و كوهستان ها و درياها، و دشت باشند، از بيابان دست و دشوار مى

نـد ...مردمـى   ا ندارند. بازرگانان مردمى آرامجاها شجاعت  كنند، يا براى رفتن به آن آن اجتماع نمى
رو بـر آن بـود بـر     يك آيين ميانه ةاسلام به مثاب اساساً 1».آشتى طلب كه قصد فتنه انگيزى ندارند

در بـازار اسـلامي   اي ويژه از پيوند دين و دنيا باشد. نمونة اين كوشـش را   مبناي دين متعادل، نمونه
براي ياد خدا بود.   گيبه تمام معنا و از ديگر سو مجالي هميش ي ا خانه كه از يك سو تجارت ديديم

سـاز و هويـت بخـش باشـد، چيـزي كـه        تواند به خـوبي فرهنـگ   بازار اسلامي ميبه هر حال 
نهادهاي مسئول بيشتر به جولانگـاه اقتبـاس از   ما سوگمندانه بايد گفت امروزه در لواي فراموشي 

سـازي بـازار امـري     اسلامي، از اين رو اسلامي ةلندگي انديشماند تا مجالي براي با غرب مي ةانديش
 .نمايد بايسته مي

  
  منابع و مĤخذ

  قرآن كريم   - 
  ].تا بي[ ]:نا بي[عصفور،  تحقيق ميرزا محسن  آل الانوار اللوامع  في شرح مفاتيح الشرايع،  ،جا] [بيحسين ،آل عصفور   - 
 ـ :، تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم، قـم   شرح نهج البلاغه، ق)1404االله( هبة بن الحميد ، عبدالحديد ابي ابن   -   ةكتابخان

  .1مرعشي، چ االله يتآ
  .1تحقيق مجتبي عراقي، قم: سيد الشهداء، چ، عوالي الئاليق)، 1405( الدين جمهور، شمس ابي ابن   - 
  .1سعيد اللحام، چدار الفكر، تحقيق  :، بيروتالمصنف م)،1989/ق1409( محمد بن االله شيبه، عبد ابي ابن   - 
محمـد  ترجمـة  ، تنبيه الخواطر ةترجم مجموعه ورام، آداب و اخلاق در اسلام،، ش)1369(ورام، فراس ابي بنا   - 

  .1چآستان قدس،  :رضا عطايي، مشهد
  .دار الفكر :بيروت ،بةالصحا فةفى معر ةبأسد الغا  ،)م1989/ق1409(  الدين ، عزاثير ابن    - 
  دار بيروت. - بيروت: دار صادر ،الكاملم)، 1385/1965(-----    - 
  جا]: اسماعيليان. ، [بيفي غريب الحديث و الاثر ǜةالنها ،ش)1367(  الدين ، مجداثير جزري ابن   - 

                                                 
 . 582- 581 صص ،1مشهور، چ انتشاراتقم:  ي،دشتعلي ، ترجمة نهج البلاغه)، 1379الحديد( ابي ابن   1
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نشـر   :اتـابكى، تهـران  ترجمة پرويـز   ،تحف العقول) ةرهاورد خرد( ترجم )1376(على بن حسن شعبه، ابن   - 

  .1چفروزان فر، 
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 :، تحقيق مصطفى السقا و ابراهيم الأبيارى و عبد الحفيظ شلبى، بيروتيةالنبو ةالسيرتا]،  [بي الملك هشام، عبد ابن   - 
  .فةدار المعر

  .3الكتب الثقافيه، چ :بيروت و أخبار الخلفاء، يةالنبو ةالسير، ق)1417حبان( بن ابوحاتم تميمي، محمد   - 
  بيروت: دار الاندلس. ،هاخبار مكق)، 1416( اللهّ عبد بن ازرقي، محمد   - 
 ة، ترجمهاي صنعتي؛ رويكردي نوين در توسعه صنعتي خوشه ش)1381( ندوي خالد و ديگران ،اشميتز، هوبرت   - 

  .طرح نوانتشارات  :عباس زندباف، عباس مخبر، تهران
  . 1چدار احياء تراث العربي،  :بيروت لأغاني،ا ،ق)1415( حسين بن على ابوالفرج، اصفهاني   - 
  .1انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چ :، تهرانمعادلات و تناقشات آنتونيو گرامشي ش)،1383(شاپور اعتماد،   - 
  .1فرهنگ سبز، چ :، جمعي از محققين، تهرانجامع احاديث شيعه، )ش1386، حسين(بروجردي   - 
  ].نا بي[، ]جا بي[، هجامع احاديث شيع، تا][بي-----    - 
  .1چبنياد بعثت،  :، تهرانالبرهان في تفسير القرآن، ق)1416هاشم( ، سيدبحراني   - 
اـله،   ةموسس: ، تحقيق اكرم ضياء العمري، بيروتو التاريخ ةالمعرف ،ق)1401( سفيان بن يعقوب يوسف ، ابوبسوي   -  الرس

  .2چ
بـلاد و المواضـع     ق)،1403( العزيز عبد بن اللهّ بكري اندلسي، عبد   -  اـلم    ،معجم ما استعجم مـن اسـماء ال بيـروت: ع

  .3الكتاب، چ
  .دار الغرب الاسلامي ]:جا بي[، المسالك و الممالك، )1992عبيد( ، أبوبكري   - 
 بيروت: دار و مكتبه الهلال. ،البلدان فتوح ،م)1988جابر( بن يحيى بن ، أحمدبلاذري   - 
  .1دار الفكر، چ :، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلى، بيروتفانساب الأشرا م)،1996/ق1417(-----    - 
  .3تحقيق محمد روشن، تهران: البرز، چ ،تاريخنامه طبرىش)، 1373( على بلعمي، ابو   - 
تحقيـق عبـدالمعطي قلعجـي، بيـروت: دار الكتـب       ،ةالنبو دلائل م)،1985ق/1405( حسين بن احمد بكر بيهقي، ابو   - 

  .1العلميه، چ
  .1، بيروت: دار الكتب العلميه، چالمحاسن و المساويق)، 1420م/1999( محمد بن ابراهيمبيهقي،    - 
  .طلاس :، دمشقالزواج عند العرب في الجاهليه و الاسلام، تا]، عبدالسلام[بيترمانيني   - 
  .دار الفكربيروت: ، تحقيق عبدارحمن محمد عثمان، سنن ترمذيم)، 1983/ق1403عيسي( بن ترمذي، محمد   - 
   .انجمن آثار ملي :ارموي، تهران محدث ، تحقيقالغارات، )ش1353محمد( بن ابراهيم اسحاق ، ابوثقفي كوفي   - 
يـر القـرآن   ق)،  1422( إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق ثعلبي، أبو   -  اـء    ، الكشف و البيان عـن تفس بيـروت: دار احي

   .1التراث العربي، چ
  .2، بيروت: دار و مكتبه هلال، چبǝةالرسائل الادق)، 1423بحر( بن عثمان عمرو جاحظ، أبو   - 
  تحقيق محمد صادق قمحاوي، بيروت، دار احياء التراث العربي.، احكام القرآنق)، 1405جصاص، ابوبكر(   - 
  .1چ، دمشق، دار القلم، المعالم الأثيرة فى السنة و السيرة، ق)1411(محمد محمد، حسن شراب  - 
يـن  ةسير في العيون (إنسان السيرة الحلبية ق)،1427ابراهيم( نب عليأبو الفرج ، حلبي   -  بيـروت: دار   ،) المـأمون  و الأم

  .2الكتب العلميه، چ
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  .2مكتبه لبنان، چ :، بيروتالروض المعطار فى خبر الاقطار، ق)1984(محمد عبدالمنعم، حميري   - 
  .منشورات رضي :بدالمنعم عامر، قمتحقيق ع اخبار الطوال،،  )ش1368( داود بن احمدابوحنيفه ، دينوري   - 
  . دار المامون لتراث ]:جا بي[، تحقيق حسين سليم اسد، مسند ابويعليتا]، [بيابويعلي ، موصلي   - 
  .1الرساله، چ :تحقيق بشار عواد معروف، بيروت تهذيب الكمال،، ق)1413/م1992( الحجاج أبو الدين جمال   - 
  .مركز الاسلامي للدرسات ]:جا بي[، يط المدن في الاسلامتخط، تا] ، سيد جعفر[بيمرتضي عاملي   - 

  .مركز اسلامي للدراسات :بيروت السوق في ظل الدوله الاسلاميه،ق)، 1424/م2003( -----    -- 
  ].نا بي[ ]:جا بي[، تحقيق يوسف عبدالرحمن المرعشلي، مستدركال، تا] [بي محمد اللهّ عبد ، ابوحاكم نيشابوري   - 
  .1موسسه آل البيت، چ :، قمةالشǝع وسائل، ق)1409(  حسن بن حمد، محر عاملي   - 
  .2، بيروت: دار اكتب العلميه، چالحيوان الكبري ةحيا ،ق)1424الدين( ، كمالدميري   - 
  .1چانتشارات گام نو،  :ترجمه ثريا پاك نظر، تهران نظريه هاي فرهنگ عامه، )1380( دومينيك ،استريناتي   - 
تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، بيـروت: دار   الإسلام،  تاريخم)، 1993ق/1413احمد( بن محمد الدين ذهبي، شمس   - 

  .2الكتاب العربي، چ
  .2تهران: نگاه، چ، تاريخ اجتماعي ايران، )1382( ، مرتضيراوندي   - 
  .1دار الفكر، چ :، تحقيق علي شيري، بيروتتاج العروس من جواهر القاموس، تا] محمد[بي بن محمد الفيض ، ابوزبيدي   - 
نـهج  يعةو الشر ةالتفسير المنير في العقيدق)، 1418مصطفى( بن هبةزحيلي، و   -  دمشـق: دار الفكـر    –بيـروت  ، و الم

  .2المعاصر، چ
  .ةالحيا ةمكتب، بيروت: دار مسند زيد بن علي ،تا][بيعلي بن زيد   - 
اـر، ايـرج، تهـران:      ت ،ةالسلطن رات عينطروزنامه خا)، 1374( قهرمان ميرزاسالور،    -  اـلور، مسـعود، و افش حقيق س

  .1انتشارات اساطير، چ
  قم: شريف رضي. ،الخواص ةتذكرق)، 1418جوزي( بن سبط   - 
اـن    ،ناسخ التواريخ زندگانى پيامبر )،ش 1380(الملك محمد تقى لسان، سپهر   -  يـد كي اـم جمش  :تهـران  فـر،  بـه اهتم

  .1اساطير، چانتشارات 
اـني،     الأنساب،م)، 1382/1962محمد( بن الكريم عبد سعيد سمعاني، أبو   -  تحقيق عبدالرحمن بن يحيـي المعلمـي اليم

  .1المعارف العثمانيه، چ ةحيدرآباد: مجل دائر
  بيروت: دار الكتب العلميه. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى،، م)2006أحمد( بن علي الدين ، نورسمهودي   - 
  .1، تحقيق علي اكبر سعيدي سيرجاني، تهران: فرهنگ نشر نو، چورآباديتفسير س )،1380( سورآبادي، ابوبكر   - 
  ، بيروت: دار احيا التراث العربي.الروض الانفق)، 1412( الرحمن سهيلي، عبد   - 
  .1مشهور، چانتشارات  :دشتي، قمعلي  ة، ترجمنهج البلاغه)، 1379( حسين بن سيد رضي، محمد   - 
  .1چ، دارالفكر :بيروت ،جامع الصغير، ق)1401/م1981(  منالرح عبد بن الدين ، جلالسيوطي   - 
  .العلميه ةمكتب :، تحقيق احمد محمد شاكر، بيروتالرسائل، تا]ادريس[بي بن ، محمدشافعي   - 
  .1الانوار، چ مطبعة، تحقيق محمد عرنوس، قاهره: الاكتساب في الرزق المستطاب ،ق)1409حسن( بن ، محمدشيباني   - 
، تحقيق عادل احمـد عبـدالموجود و علـي محمـد     الهدى سبل ،م)1993/ق1414يوسف( بن محمد، صالحي شامي   - 
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  .1دار الكتب العلميه، چ :معوض، بيروت
  .1جامعه مدرسين، چ: ، تحقيق هاشم حسيني، قمتوحيدال، )1398( علي بن محمد ابوجعفر صدوق،   - 
  .1جامعه مدرسين، چ :، تحقيق علي اكبر غفاري، قممعاني الأخبار، ق)1403(-----    - 

  .2جامعه مدرسين، چ :تحقيق غفاري، علي اكبر، قم من لايحضره الفقيه،، ق)1413(-----    -- 
  .منشورات المجلس العلمي ]:جا بي[تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي،  المصنف،، تا]، عبدالرزاق[بيصنعاني   - 
اـ]:   [بي مدي عبدالمجيد سلفي،، تحقيق حمعجم الكبيرم)، 1985/ق1405احمد( بن طبراني، سليمان   -  اـء  ج دار احي

  .2چ ،التراث العربي
  .الرساله :، تحقيق حمدي عبدالمجيد سلفي، بيروتمسند الشاميينم)، 1996/ق1417(-----    -  
  .3تهران: ناصر خسرو، چ ،مجمع البيان في تفسير القرآنش)، 1372حسين( بن طبرسي، ابوعلي فضل   - 
  .1بيروت: دار المعرفه، چ، جامع البيان، ق)1412جرير( بن طبري، محمد   - 
  .1چبعثت،  :، قمدلائل الإمامة، ق)1413(  رستم بن جرير بن ، محمدطبري   - 
  بيروت: دار  احياء التراث العربي. تحقيق احمد قصير عاملي،  ،تبيان ،تا] ، ابوجعفر محمد[بيطوسي   - 
  .اسلاميه :وي، تهران، تحقيق خرسان، حسن الموستهذيب الاحكام، )ش1365(-----    - 
  .دار البشيرجا]: [بي، طنطا، الأوائل، ق)1408(ابوهلال، عسكري   - 
  . دار الملائين :بيروت المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، م)، 1968(جواد ،علي   - 
بيـروت:   تصحيح محمد علي شاهين، ،لباب التاويل في معاني التنزيل ق)،1415محمد ( بن علاء الدين بغدادي، على   - 

  .1دار الكتب العلميه، چ
اـظم محمـودي، تهـران: وزارت     ،فراتتفسير ق)، 1410(ابراهيم بن فرات ابوالقاسمفرات كوفي،    -  تحقيق محمد ك

  .1ارشاد، چ
  .2قم: هجرت، چ العين،تا]، احمد[بي بن خليل فراهيدي،   - 
  .2، چدارالمعارف :علي اصغر فيضي، قاهره ، تحقيق آصف بندعائم الاسلام، تا] ، ابوحنيفه محمد[بيقاضي نعمان   - 
  بغداد: دار الرشيد للنشر. ،عة الكتابةالخراج و صنام)، 1981جعفر، ابوالجعفر( بن ةقدام   - 
  .1، تهران: ناصر خسرو، چالجامع لاحكام القرآنش)، 1364احمد( بن قرطبي، ابوعبداالله محمد   - 
  ر.دارالفك بيروت:تحقيق محمد فواد عبدالباقي، ابن ماجه،  سنن، تا] [بييزيد بن محمد، قزويني   - 
  .1قم: بنياد معارف اسلامي، چ، التفاسير ةزبد)، 1423كاشاني، ملا فتح االله(   - 
  .2تحقيق احمد زكي پاشا، قاهره: افست تهران، نشر نو، چ  الأصنام،)، 1364محمد( بن كلبي، هشام   - 
  .1چدارالحديث،  قم: ،الكافيق)، 1429يعقوب( بن محمد كليني، ابوجعفر   - 
، تحقيق موسي محمد علي و عـزت عبدعطيـه، بيـروت: دار    احكام القرآنق)، 1405كياهراسي، ابوالحسن علي(   - 

  الكتب العلميه.
  .16، ش كتاب ماه علوم اجتماعي  ،تهراني ترجمة حبيب ،»نظريه هژموني«)، 1388( آنتونيو ،گرامشي   - 
  .1اسلاميه، چ :، تحقيق ابوالحسن شعراني، تهرانضةالأصول و الرو- فيشرح الكا، )ق1382(صالح، مازندراني   - 
  .1آيت االله مرعشي، چ ةقم، كتابخان ،ملاذ الخبار في فهم تهذيب الاخبار، ق)1406، محمد باقر(مجلسي   - 
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  . 6سرور، چ : ، قمالقلوب ةحيو، )1384( -----    - 
  .3چمدبولي،  ةمكتب، ]جا بي[، التقاسيم احسن ، م)1991/ق1411( ابوعبداالله ،مقدسي   - 
  .2اسلامي، چ :، تهرانفرهنگ ابجدي، )1375( رضا، مهيار   - 
  .1آل البيت، چ ةموسس :، مشهدالطراز الاول، )ش1384معصوم( ، ابنمدني شيرازي   - 
  .1بيروت: دار الكتب العلميه، چ، ةو الامكن ةالازمن ق)،1417مرزوقي، ابوعلي(   - 
 -   بـن   ةاسامتحقيق فاخوري، محمود و مختار، عبدالحميد، حلب: مكتبـه دار   ،المغرب، تا] ، ناصر الدين[بيمطرزّي

  .1زيد، چ
 :محمـود محرمـي زرنـدي، قـم     و ، تحقيق علي اكبر غفاريالاختصاص، ق)1413نعمان( بن محمد بن ، محمدمفيد   - 

  .شيخ مفيد ةكنگر
  .1، چة شيخ مفيد، قم، كنگرمقنعهال ،ق)1413(-----    - 
تحقيق محمد عبدالحميد النميسـي، بيـروت:    امتاع الاسماع،م)،  1999ق/1420( بن علي تقي الدين احمد ، يزيمقرِْ   - 

   .1دارالكتب العلميه، چ
 ةلجنـ ه:جمال الدين محمد شيال، قاهر، تحقيق محمد مصطفي زياده ،ةالغم و كشف ةمالا ةثاغا، م)1940(-----    - 

  ر.و النش ةالترجمليف وأتال
، تحقيق احمـد عبدالسـلام،   فيض القدير شرح الجامع الصغير، م)1994/ق1415علي( بن حمد عبدالرئوف، ممناوي   - 

  .1چ، بيروت، دار الكتب العلميه
  نا]. جا]: [بي [بي الكتاب العزيزى او المسالك و الممالك،تا]،  احمد[بي بن مهلبي، حسن   - 
  مشهد، آستان قدس. ،مجمع الأمثالق)، 1407محمد( بن ميداني نيشابوري، احمد   - 
  ].نا بي[ ]:جا بي[، مفتاح السعاده في شرح نهج البلاغه، تا] [بيمحمد تقي، نقوي قايني خراساني   - 
  .1، قاهره: دار الكتب و الوثاق القوميه، چالارب ǜةنها ،ق)1423احمد( ، شهاب الديننويري   - 
  .1الكتب العلميه، چبيروت: دار  ،أسباب نزول القرآنق)، 1411احمد( بن واحدي، علي   - 
  .3الاعلمي، چ ةموسس، تحقيق مارسدن جونس، بيروت: المغازي، م)1989ق/1409عمر( ، محمد بنواقدي   - 
  .2، بيروت: دار صادر، چمعجم البلدان ،م)1995ابوعبداالله( الدين حموي، شهاب ياقوت   - 
  ، بيروت: دار صادر.تاريخ يعقوبي تا]، واضح[بي بن احمد يعقوبي،   - 

  

  


